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 ؛ناسيوناليسم كردي و واگراييهايگرايي در كردستان و چالشاسلام
 1)تطورات گفتمان مكتب قرآن:نمونة موردي(هاعلل و زمينه

  3جمال خسروي*  2حسين كچويان

  چكيده 
به تحليـل تطـورات گفتمـاني مفهـوم      ،شناسانة فوكو كوشد تا در پرتو نظريه ديرينه مي مقالهاين 

و پرداختـه   ،هاي خاص به نياز گروه صورت متكثر و حساس كلاسيك آن به از صورت ،شهروندي
بنـدي مجـدد قـرار     پنج گروه اجتماعي خاص را مورد بررسي و طبقـه » امكان شهروندي«موانع 

شهروندي با توجه بـه مباحـث   » امتناع«در هر مورد، راهكارهاي رفع همچنين تلاش شده  .دده
تطور مباحث نظري انتقادي و تحولات نهادي شـهروندي از  . شود نظري و تجربيات جهاني ارائه

هـاي   اجتمـاعي در مـورد گـروه   ها و مباني نظري مستقل علـوم   رايشيك سو و ايجاد نهادها، گ
هاي اجتماعي  اعث تجديدنظر در درك ما از شهروندي بر مبناي حقوق گروهخاص از ديگر سو، ب

هاي خاص مورد بررسـي از   دلايل مشتركي براي حذف كامل يا نسبي گروه. شده است» خاص«
هـاي شـهروندي در ميـان ايـن      حيطة شهروندي وجود دارد، مانند عدم موازنة حقوق و مسئوليت

  .ي اجتماعي به معناي عام و دوري نسبي آنان از بازار كارها، عدم دسترسي آنان به سپهرها گروه
نظريه گفتمان، تحليل انتقادي گفتمـان، مكتـب قـرآن، ناسيوناليسـم كـردي و       :واژگان كليدي

  . واگرايي
  39-74صص   1391تابستان  شماره سوم  سال اول  فصلنامه راهبرد اجتماعي و فرهنگي 

    30/2/91: تاريخ پذيرش     1/12/90: تاريخ دريافت
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 مقدمه

حضــور هميشــگي اســلام در سياســت و زنــدگي اجتمــاعي و بازگشــت مجــدد آن در همــة 
كشورهاي جهان اسلام به حوزة عمومي، مبين آن است كه مناسبات دين و جامعه در جهان 

  . تر از كشورهاي غربي است اسلام بسيار پيچيده
ديني همسـو بـا ظهـورِ گفتمـان سياسـي       گفتمان مثابة يك ي در كردستان بهگراي اسلام

تـر، اسـلام در ميـان     پـيش . د يافتلزاده، تو شمسي، از سوي احمد مفتي 1340تشيع در دهة 
بـود   1340پـس از دهـة   . كار خود، همسو با ناسيوناليسمِ كردي بود كُردها در شكل محافظه

بـه نحـوي كـه تمـامي      ،دكه ناسيوناليسمِ كردي، پيونـد آشـكارش را بـا اسـلام از دسـت دا     
بـا  . برآوردند، سـكولار و چـپ بودنـد    كه سر يهاي فرهنگي و احزابِ سياسي كُرد سازمان

بر هويت قومي كُردي  تأكيدد به اسلام، از ، كُردهاي متعه1340گرايي در دهة  ظهور اسلام
حائز اهميت در سياست و هويت كُردي  مثابة يك فاكتور به »گرايي اسلام«دست برداشتند و 

اركسيسـتي و ناسيوناليسـتي و   هـاي م  قـرآن، در برابـر پـروژه    گرايي مكتب اسلام. مطرح شد
هـاي   لـيكن، وجـود سـنت   . شـود فتمان آلترناتيوي پـيش روي مـردم گ  كار، گ محافظه اسلام

حـل مسـائل   سويي و ناتواني مدرنيسم پهلـوي در   ناسيوناليسم كردي و واگرايي از قدرتمند
بـا انقـلاب اسـلامي سـال     . ي مواجـه سـاخت  هايي جد كردها، اين گفتمان ديني را با چالش

ناسيوناليسـم كـُردي در كردسـتان بـارزتر شـد و وجـه       / گرايـي   ، تقابل دوگانة اسـلام 1357
هـاي مكتـب    اي كه از ايـن پـس، سـوژه    به گونه ،اسلامي مكتب قرآن، نماي بارزتري يافت

بنـا، هويـت   فتماني و هويتي خود را بـر اسـلاميت قـرار داده و بـر ايـن م     ات گتأكيدبيشترين 
لـيكن، هژمونيـك بـودن    . كردنـد  ي دوسـت و دشـمن را فهـم مـي    خود، جامعه كُردي و حت

تـدوين قـانون   «زاده با حكومت بر سر  گفتمان ناسيوناليسم كُردي در كردستان و تنش مفتي
هـاي   حوزة عمومي كردستان و پركردن شكافآفريني اين گفتمان در  ، امكان نقش»اساسي

بازتعريف و رصد تطورات ايـن گفتمـان در دل تحـولات اجتمـاعي     . ت را زدودملدولت ـ  
، وجـوه مهمـي از ايـن    »واگرايي«و  »ناسيوناليسم كردي«ويژه دو بستر قدرتمند  به ،كردستان
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فرهنگـي كـه ايـن    بيشـتري دربـارة جامعـه و     مـوارد سازد و مطالعـة آن،   پديده را روشن مي
فراز و فرود ناسيوناليسم كردي . سازد گفتمان از دل آن سر برآورده است را بر ما روشن مي

و واگرايي، موجب شده است كـه گفتمـان دينـي مكتـب قـرآن در پيونـد بـا آن، تطـورات         
بنابراين، تمركـز بـر   . اي بر آن غلبه يابد اي، گونه گوناگوني را از سر بگذراند و در هر دوره

توضيح و تشريح محتوايي اين گفتمان و تطورات آن، در ذيل جهان غير گفتماني و شرايط 
از اين حيث، به غير از توجه به جهان اين . گيرد واقعي پيدايش تطورات اين گفتمان قرار مي

در واقع، با . اي به شرايط بيروني شده است گفتمان و نقش كاريزمايي رهبر آن، توجه عمده
به هدف بررسي تطورات گفتمـان دينـي مكتـب قـرآن انجـام شـده        ،العه اساساًاينكه اين مط

ايـن امـر از آن   . دهد تر تحولات كلان در كردستان قرار مي كلي چارچوبرا در  آن ،است
گرايـي سراسـري    گيري اين گفتمان از آغاز در پيوند وثيقي با اسلام شكلتنها  نه روست كه

و  1357ي در كردستان بود، بلكه ظهور انقلاب اسـلامي  در ايران و بحران ناسيوناليسم كرد
پيشرو بودن گفتمان ديني مكتب قرآن در بدايت انقلاب در كردستان، اين ربط و بستگي را 

توانـد نمـودي    تكوين و توسعه اين گفتمان ديني، هم مي. كند به بارزترين وجه بازنمايي مي
اي جديد ميان كردها و  آغازگر ظهور رابطهعنوان  از بحران ناسيوناليسم كردي باشد و هم به
از ايــن وجــه، ايــن پــژوهش،  در هــر حــال دقيقــاً. دولــت مركــزي جديــد بــه حســاب آيــد

تـري چـون ناسيوناليسـم     گيري گفتمان ديني مكتب قرآن را در ذيـل تحـولات كـلان    شكل
  .بيند ميديني  اي صرفاً را فراتر از مسئله و آنبررسي كرده كردي و رابطه كردها با دولت 

بديهي است كه با گسترش روزافزون اعضاي اين جريان، اهميت مطالعة آن دو چندان 
اي  هاي متفاوت تطور گفتماني مكتب قرآن به گونه هاي اين گفتمان در دوره سوژه. شود مي

هـايي   شـان بـه سـوژه   د بـه درون ايـن گفتمـان و تبديل   با ورود افـرا . اند متفاوت برساخته شده
ان در وجـوه مختلـف   تـو  را مـي  آيد كه آثار آن وجودي در آنها حاصل مي مكتبي، تحولي
گرايي، منع مشاركت سياسي، تنش با محيط اطراف و تـنش بـا    از جمله فرقه حيات روزمره،

در واقـع، ايـن گفتمـان در هـر دوره بـا بازنمـايي واقعيـت بـه         . دكرروحانيت سنتي پيگيري 
گذاشـته و لـذا    تـأثير هانش در زنـدگي روزمـره   هاي هواخوا بر كنش اي خاص، عميقاً گونه

بـه واسـطة نسـبت دادن معنـي بـه جهـان، واجـد پيامـدهايي          ،روايت گفتماني آن از واقعيت
و واقعيـت در ايـن گفتمـان،      به بياني ديگر، نحوة برساخته شدن سـوژه . اجتماعي بوده است

. ت خواهـد گـذارد  مدت و بلندمدتي را بر كـل جامعـة كردسـتان و اهـل سـن      ات كوتاهتأثير
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ويژه در پي افزايش تـنش ميـان مكتـب قـرآن و گـروه نوظهـور سـلفيه در كردسـتان كـه           به
گره خوردن سلفيه به تندروي مـذهبي و نيـز تكفيـر    . خاستگاهش افغانستان و عربستان است

مخالفان خود، پذيرش عمليـات انتحـاري در اربيـل عـراق و تـرور علمـا و امامـان جماعـت         
لـذا،  . اسـت سـاخته  منسوب به سلفيه ايران، اين نگراني را دو چنـدان   ياسنندج توسط اعض

داري  چه به لحاظ عقيدتي وچه به لحاظ بومي بـودن آن و ريشـه   ،تفاوت عميق مكتب قرآن
، شناخت تطوراتي كه اين رو از اين. دهد نشان ميدر فرهنگ ايراني، اهميت اين پژوهش را 
تر  رايط چنين تطورات گفتماني، نه فقط فهمي دقيقگفتمان از سر گذرانده است و علل و ش

  .دارد هاي رابطة جامعه و دين برمي كه پرده از پيچيدگي ،گشايد از گفتمان ديني بر ما مي
هاي گفتمان مكتب قـرآن   در باب ويژگي» چيستي«نقطة آغاز پژوهش حاضر، پرسش 

اي چـون بـاور، كاريزمـا، تجربـة      تشريح و توصيف وجوه در هم تنيـده . در گذر زمان است
هاي اين گفتمان در هر دوره  ها و مشخصه ديني، مناسك و تئوديسة اين گروه ديني، ويژگي

سازد كه اين گفتمـان دينـي در    ين توصيفي، روشن ميطور اخص، چن به. سازد را روشن مي
هـاي ديگـري چـون     هـايي بـا گفتمـان    فضاي اجتمـاعي سياسـي كردسـتان، بـر سـر چـه دال      

هـا و   بندي نشانه چنين فضايي به مفصل تأثيرناسيوناليسم و چپ در نزاع بوده و چگونه تحت 
ل تحـولات اجتمـاعي   لـيكن، تبيـين نسـبت ايـن گفتمـان در د     . هاي خود پرداخته اسـت  دال

لازمـة پاسـخ بـه    . تحولات گفتماني مكتـب قـرآن اسـت   » چرايي«كردستان، مستلزم پرسش 
پرسش چرايي تحولات گفتماني مكتب قرآن، مطالعـة ايـن گفتمـان دينـي در درون زمينـة      

ــي    ــتان و بررس ــلان در كردس ــاعي ك ــأثيراجتم ــن در   ت ــه و دي ــدة جامع ــل و پيچي ات متقاب
پرسش اين اسـت كـه آيـا تطـورات گفتمـاني مكتـب قـرآن را        . اندازي تاريخي است چشم
بستر ناسيوناليسم كـردي   رويژه د به ،توان بر اساس تحولات اجتماعي كلان در كردستان مي

  و واگرايي، فهم و بازتعريف كرد؟

 نظري چارچوب .1

مستلزم آن است كه  ،»رويكرد گفتماني«در افق » تطورات گفتمان مكتب قرآن«طرح مسئله 
شـناختي و   رويكردهاي متفاوت گفتمان، در كليتي منسجم قرار گيرند كه به لحـاظ معرفـت  

با ارائة تلفيقي از رويكردهاي نظرية گفتمان و تحليل انتقادي . شناختي قابل دفاع باشد روش
توان هم به تطورات گفتمـاني مكتـب قـرآن پرداخـت و هـم شـرايط و عوامـل         گفتمان، مي

  . ماعي چنين تطوراتي را روشن ساختاجت
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زيـرا   ي هسـتند، هاي اجتماعي، گفتمان ، تمامي پديدههو موف وكلابر نظرية گفتمان لا بنا
در واقـع،  ). Laclau & Mouffe, 1985: 111(خارج از حوزة گفتمان، هيچ چيز قابل فهم نيسـت  

هـا   در آنجـا، انسـان   بلكه فضايي است كه فقـط  ،گفتمان، صرفاً كاربرد اجتماعي زبان نيست
شـكل   اعمال و رفتار فردي و اجتماعي آنهافهمند و بر اساس آن،  دنياي پيرامون خود را مي

از چنين منظري، عمل فردي كه شركت در انتخابات را تحريم . شود و قابل درك ميگرفته 
گيـرد،   كند و يا عيد فطر را در روزي جدا از روز اعلام رسمي توسط دولـت جشـن مـي    مي
به بيان ديگر، گفتمان، گرچه يك نظام . اي خبري در سايت كند كه بيانيه مان كاري را ميه

تر از زبـان   ولي فضايي بزرگ ،اي زبان دارد شناختي است كه ساختاري شبيه نظام نشانه نشانه
 ;Jorgensen & Phillips, 2002: 25(  كنـد  است كـه چگـونگي كـاربرد زبـان را نيـز تعيـين مـي       

Laclau, 1990: 101( .،ها به طـرزي   هاي گفتاري سوژه زبان و شيوهتنها  نه در واقع، در اين فضا
  . يابد بلكه تمامي اعمال، رفتار و باورهاي آنها نيز در آن تعين مي ،گيرد خاص شكل مي

اي  هاي اجتماعي، نظريـه  علت نگاه گفتماني به تمامي پديده اما گرچه نظرية گفتمان به
پاسـخ   هـا، در دل ايـن نظريـه، بـي     و علل تغييـر گفتمـان   فرايندليكن  ،دهد يكدست ارائه مي

قائل به رابطه ديالكتيكي ميان كردارهاي گفتماني و ديگر ابعـاد كردارهـاي   ، چراكه ماند مي
و ) VanDijk, 1993: 249(طـور عـام    با استفاده از تحليـل انتقـادي گفتمـان بـه    . اجتماعي نيست
تـوان پيونـد جامعـه و گفتمـان را      مـي  ،طور خاص به) Fairclough, 1995: 747(نظرية فركلاف 

در واقـع،  . در باب نتايج را مستند ساختمقاله نشان داد و در نتيجه بدين وسيله مدعيات اين 
دهـد و   شود كه هم جهان اجتماعي را شكل مي گفتمان، شكلي از كردار اجتماعي تلقي مي

پـس، بعـد   ). Fairclough, 1992: 62(يابـد   وسيلة كردارهاي اجتمـاعي ديگـر، شـكل مـي     ههم ب
دهنـد و لـذا برخـي     كه به جهان مـا شـكل مـي    ي و ديگر ابعاد كردار اجتماعي هستندگفتمان
كنند و بايد با ابـزاري غيـر    ها عمل مي هاي جهان اجتماعي بر منطقي متفاوت از گفتمان جنبه

گفتمـاني كـردار اجتمـاعي و     اين تميز ابعاد گفتماني و غيـر . از تحليل گفتمان مطالعه شوند
ابــزار تحليلــي را ضــروري   هــا، اســتفاده از دو مجموعــه قائــل بــودن بــه ديالكتيــك ميــان آن

ــاني و از ســوي ديگــر    :ســازد مــي ــراي تحليــل كردارهــاي زب از ســويي، تحليــل گفتمــان ب
ايـن  از اين لحاظ، هـدف  . هاي ديگر كردار اجتماعي هاي اجتماعي براي تحليل جنبه تئوري
نظري، تكوين رويكردي تلفيقي است كه بتواند به بررسـي تغييـرات و تطـورات     چوبچار

تري بپردازد كه اين  گفتماني در گروه ديني مكتب قرآن و تغييرات اجتماعي فرهنگي وسيع
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ي با تفكيك ميـان گفتمـان و كـردار اجتمـاعي     چارچوبچنين . گفتمان در متن آن قرار دارد
لاكـلاو و  سازد و نظرية گفتمان  فتماني و اجتماعي را روشن ميتر، روابط ميان تغيير گ وسيع
بـه بيـان ديگـر،    . سـازد  هايي تجربي مستند مي در خصوص تطورات گفتماني را با داده موفه

كشف پيونـد جامعـه و گفتمـان، امكـان مطالعـه سـاختار و روابـط اجتمـاعي فرهنگـي غيـر           
سـازد و بـا پرهيـز از     دهند، فراهم مي تر كردار گفتماني را شكل مي گفتماني كه زمينه وسيع

گشايد كه با  مفاهيم دينداران، ساحتي از حيات اجتماعي را ميتبيين گفتمان ديني بر حسب 
  . توان آن را تبيين كرد رجوع به نيات دينداران، نمي

  روش تحقيق. 2
حاضـر را از حيـث نظـري و روشـي       پـژوهش تنهـا   نـه  ،و روش  مثابة نظريـه  تحليل گفتمان به

كــه برآمــده از  هــاي روشــي مختلفــي بلكــه ديــد محقــق را بــا اســتراتژي ،كنــد هــدايت مــي
شناسـي تحليـل انتقـادي     در روش. انگيزد رويكردهاي متفاوت درون تحليل گفتمانند، برمي

درك آنهـا  و لـذا فقـط بـا ارجـاع بـه بافـت و زمينـه         ها، تاريخي بـوده  فتمان، همه گفتمانگ
يـل  ، در تطابق با اين رويكرد، به عوامل فرازبـاني از قب رو از اين). Wodak, 2001: 65( شوند مي

شود اطلاعات موجـود دربـاره منـابع تـاريخي و      شود و تلاش مي فرهنگ و جامعه توجه مي
انـد   پيش زمينه قلمروهاي سياسي و اجتماعي را كه رخدادهاي گفتماني در آنها جاي گرفته

شناسـي   ايـن روش . هاي اجتماعي مناسب براي توضـيح آن زمينـه را ادغـام كنـد     را با تئوري
بـيش سيسـتماتيك    شـناختي نـاب فراتـر رفتـه و بعـد كـم و       عـد زبـان  گفتمـان، از ب -تاريخي
هـاي   زيـرا پديـده   ،كند شناختي تاريخي سياسي را در تحليل و تبيين گفتمان لحاظ مي جامعه

تصـور  آنهـا  توان زنجيـره علـت ـ معلـول را در خصـوص       اند كه نمي اجتماعي چنان پيچيده
  .سـت ااي، ضـرورتي منطقـي    رشـته  بـين  تـر گفتمـان، موضـعي    در تبيين جـامع بنابراين . كرد

كنـد   از سويي، معرفت نسبت به بافت اجتماعي سياسي اين گفتمان، به درك آن كمك مي
هايي از جامعه و فرهنگ اجتماع مـورد   و از سوي ديگر، تحليل گفتمان به روشن شدن جنبه

در اينجا، بافت يعني جهان بيرون از گفتمان كـه از  ). Van Dijk, 2001(كند  مطالعه كمك مي
هـايي از اجتمـاع و    بايـد عناصـر اجتمـاعي را بـه حسـاب آورد و جنبـه      . پذيرنـد  مي تأثيرهم 

در رابطـه بـا پـژوهش    . شـود  توليد مـي مورد نظر فرهنگ را كشف كرد كه در آن، گفتمان 
هـاي وسـيع بافـت     ه تحليل جنبهدارند بر سطح تحليل گفتمان اجتماعي، در بر تأكيدحاضر، 

بـر ايـن اسـاس، تبيـين تطـورات      . اجتماعي است كه گفتمان مكتب قـرآن در آن قـرار دارد  
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هـاي   ويـژه زمينـه   بـه  ،گفتماني مكتب قرآن بر مبناي تحولات اجتماعي كـلان در كردسـتان  
ناسيوناليسم و واگرايي، نسبت به بافت حسـاس اسـت و در پـي خـوانش شـرايط پيـدايش و       

  . رات اين گفتمان استتطو
مطالعه و بررسي دگرگوني و تطورات گفتماني مكتب قرآن، مستلزم روشـي تـاريخي   
بود كه پيوند تطورات گفتمان با جهان غيرگفتماني را روشن سـازد، لـيكن مطالعـة مـوردي     

ويژه وضـعيت فعلـي آن را بهتـر از هـر راهبـردي       درخصوص گفتمان ديني مكتب قرآن، به
نگاري كه مستلزم غرق شـدن پژوهشـگر در زنـدگي اجتمـاعي گـروه       هبرد قومتوان با را مي

مشخصة اصلي قوم نگاري در رابطه با پـژوهش حاضـر،   . تحت مطالعه است به اجرا درآورد
هاي گفتمان ديني مكتب  شركت آشكار يا مخفي در زندگي روزمره سوژه: عبارت است از

هايي كه به روشن شـدن موضـوع كمـك     و مشاهده و ثبت رخدادها و گردآوري كلية داده
در دل اين گفتمان ديني، شرحي زنده از نگـاه  ) 1387-1390(صرف زماني چند ساله . كند
شيوة غالب گردآوري . هاي مكتب به جهان اطراف را در اختيار محقق قرار داده است سوژه

ايـن   در اين پژوهش، مشاهدة مشاركتي و حضور در بحث، مصـاحبه بـا افـراد سرشـناس در    
لذا، جامعـة آمـاري، كليـة    . است... جريان، ثبت اظهارات افراد دربارة رويدادهاي محيطي و

هـا،   ها، گزارش اعم از بيانيه، متون نوشتاري، گفتاري و بصري توليد شده در دل اين گفتمان
هاي آموزشي و پرورشـي و تمـامي مكالمـات و     دي، كتاب، جزوه، كلاس ها، سي سخنراني

هـاي   همچنين تمامي روزنامه. گيرد دله شده ميان اعضاي اين گفتمان را در برميهاي مبا نامه
هـاي گفتمـاني در فضـاي اجتمـاعي كردسـتان       ل انقلاب اسلامي ايران كه بازنمايي نزاعياوا

لباس، نوع ماشين، عدم حضـور در  و از اين منظر، پوشش . است، در كانون توجه بوده است
گيـري در ايـن    نمونـه . شـوند  ز گفتمان مكتب قـرآن تلقـي مـي   نيز بخشي ا... مراسم دولتي و

در واقـع پژوهشـگر تعمـداً بـه     . پژوهش كيفي، آماري نيست، بلكه هدفمند يـا نظـري اسـت   
كنندة اطلاعـات مهمـي    كند كه تأمين اي اقدام مي ها، افراد يا رخدادهاي ويژه انتخاب محيط

 فراينـد انتخاب موارد نمونه، در جريـان  گيري، تصميمات مربوط به  لذا در اين نمونه. هستند
رو، انتخاب افراد و يا سـاير مـوارد نمونـه،     از اين. ها اخذ شده است گردآوري و تحليل داده

هـا   بنابراين، گـردآوري داده . هاست اي از گردآوري، تحليل و گردآوري مجدد داده چرخه
يافت؛ زماني كه افـراد نمونـه،   به حد اشباع رسيدند، ادامه   تا زماني كه عناصر اساسي مطالعه

هـاي   كردنـد در تضـاد بـا دانسـته     ها اضافه نكردند و يا آنچه مطرح مـي  ديگر، چيزي به داده
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  . گردآوري شده نبود

 هاي تحقيق يافته. 3

  گرايي مكتب قرآن ط پيدايش اسلامزمينه و شراي .1-3

و واحـد كـردي و    گرايي سراسري در ايران، هويت يكپارچـه  تا پيش از ظهور جنبش اسلام
ايـن  . داد هاي اجتماعي در كردسـتان را پوشـش مـي    ناسيوناليستي، تمامي اجتماعات و گروه

اي بود كه ناسيوناليسم كردي را به هويـت جـامع و غـالبي بـدل كـرده بـود كـه         امر به گونه
در واقـع،  . دن ـكر اعم از دينـي يـا سـكولار، خـود را در ذيـل آن تصـور مـي        ،تمامي كردها

، آنرغـم تنـوع درونـي     هب ـ ،هاي اجتماعي در كردسـتان  ليسم كردي به تمامي فعاليتناسيونا
ويژه فارس  به ،كرد عنوان وجود جمعي متمايزي در برابر غير بخشيد و خود را به وحدت مي

سلطه و غلبـه ناسيوناليسـم كـردي در فضـاي اجتمـاعي كردسـتان       . بخشيد و ترك تحقق مي
و ناقلان و دينداران نيـز خللـي در وحـدت و يكدسـتي     چنان شگرف بود كه حضور راويان 

ها و فعـالان اجتمـاعي در كردسـتان، خـود را بـيش و       همه افراد و گروه. كرد آن ايجاد نمي
دانسـتند كـه    را تعلقي مي» كردايه تي«دانستند و تعلق خويش به  مي» كرد«پيش از هر چيزي 

 . كرد مي معناي زندگي، كيستي و چيستي آنها را تعيين و تعريف

ها  ها، گروه نظري جريان چارچوبهدف غايي گفتمان ناسيوناليسم كردي اين بود كه 
صورت جمعي واحـد   هاي موجود در كردستان را به وحدت برساند و آنها را به بندي و دسته

؛ 258: 1387؛ احمــدي، 41: 1377ابــالاس، (و ذيــل يــك دولــت ملــت كــردي قــرار دهــد 
هـاي   فزون بر اين، اين گفتمان متوجه ايجاد همبسـتگي و پيونـد  ا). 96: 2005مصطفي امين، 
 ايگلتـون، (تري ميان كردهاي چهـار كشـور همجـوار نيـز هسـت       تر و گسترده عاطفي عميق

ــث وحــدت بخشــي و ايجــاد همبســتگي    ). 72: 1361 ــان از حي ــن گفتم دال مركــزي در اي
 ناسيوناليسم كـردي . دبو» تأسيس دولت خودمختار كردي«و » كردايه تي«اجتماعي، مفهوم 

بلكـه بـا توسـعه آن در حـوزه شـعر و       ،كـرد  مقدمات اجراي چنين طرحي را دنبال ميتنها  نه
ها  تمامي طرح. ، گامي مهم در تقويت واگرايي برداشت)427: 1387پيربال، (ادبيات كردي 

در . هاي ناسيوناليستي در راستاي بريدن از هويت ملـي ايرانـي بـود    حاكي از حركت فعاليت
ي معنـايي بـراي گسسـت كردهـا از هويـت ايرانـي       چارچوببايد واقع، گفتمان ناسيوناليستي 

براي تأسيس حكومت خودمختـار   زيرا بدون چنين گسستي، امكاني ،كرد اسلامي فراهم مي
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رويكرد ناسيوناليسم كردي به اسلام و هويت ديني مردم كـرد نيـز   . شد مورد نظر فراهم نمي
كــرد بــه نحــوي هويــت اســلامي مــردم را درون گفتمــان  اي بــود كــه تــلاش مــي بــه گونــه

دار سازد و ها را معنا ناسيوناليستي معنادار ساخته و در آن ادغام كند تا پروژه خود براي توده
در بطـن چنـين   ). 13: 1358؛ هـيمن،  66: 2006ره فيـق سـابير،   (وجهي بومي و دروني يابـد  

طـرح  . عنوان يك سنت مطـرح بـود   بلكه به ،عنوان ديني زنده و جامع رويكردي، اسلام نه به
عنوان جزئـي از عناصـر ناسيوناليسـم     اولويت كردبودن بر اسلاميت، حاكي از طرح اسلام به

هايي چون صلاح الـدين ايـوبي كـه هرگـز      ، شاهد آن هستيم كه چهرهرو از اين. كردي بود
نداشته و خود را جزئي از جهان اسلام معرفي كرده » كردايه تي«هيچ گونه حسي از پيوند با 

ايــن ). اول مارهنيشــتمان، ش ـ(شـود   عنــوان مظهـر ناسيوناليســم كـردي معرفـي مــي    اسـت، بـه  
كـرد در   يست كه توجهي به آثار فارسي يا عربي علمـا ا اي گونه راني هويت ديني به حاشيه
 ،گرچه ناسيوناليسم كردي در درون خود از تنوع قابل تـوجهي . شود هاي گذشته نمي دوران

هاي اجتماعي متفاوت برخوردار بـود، لـيكن جملگـي ايـن      شامل نيروهاي مختلف با پايگاه
توانـد هويـت    يـت ناسيوناليسـتي نمـي   بود كه هويتي بيـرون از هو فرض ها مبتني بر اين  تنوع

بـر نقشـه جغرافيـايي كردسـتان بـزرگ شـامل منـاطق         تأكيـد براي نمونه، . كردها تلقي شود
مودي از اهميت تمركز بر هويت هستند ـ ن مختلفي چون لرستان و كرمانشان ـ كه اهل تشيع  

  . عنوان عنصر اصلي هويت كردي بود كردي و ممانعت از طرح هويت ديني به
دنبـال   بـه  ،مان ناسيوناليسم كردي كه در پي تأسيس دولت خودمختار كـردي بـود  گفت

هـا و   بـروز شـكاف  . ناكام ماندن استقرار چنين حكومتي در كردستان، با بحران مواجـه شـد  
گرايــي  هـاي رو بــه فزونـي در ناسيوناليسـم كــردي از سـويي و ظهـور جنــبش اسـلام       تـرك 

و بنيـان جديـدي بـراي فعاليـت      چـارچوب دايش سراسري در ايران از سوي ديگر، زمينه پي
نـو در كردسـتان بـه بهتـرين      چـارچوب ظهور ايـن  . اجتماعي را در كردستان به همراه آورد

زاده  مفتـي . نمود يافت زاده مفتيگرايي مكتب قرآن توسط احمد  گيري اسلام وجه در شكل
گرايـي سراسـري در    اسلامشناختي ظهور  به واسطه پيوند اجتماعي مشخصي با شرايط جامعه

بـا  . ، مسـئله دار شـد  »غير«ايران، از نخستين كساني بود كه پيش و بيش از همه در مواجهه با 
شـود   هاي تحول عميق فكـري در وي ايجـاد مـي    در ايران، زمينه 1342خرداد  15وقوع قيام 

بتنـي بـر   كـه م  1330در اين دوره، برخلاف فعاليت هايش در دهه ). 161: 1359زاده،  مفتي(
اي بـا   مبارزه با خرافات مذهبي و خدمت به فرهنگ كـردي و رفـع سـتم ملـي بـود و رابطـه      
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ي نداشت، گسسـت عميقـي در راه و روش   مبارزات سراسري ايران عليه حكومت شاهنشاه
و ) 35: 2006بورهان، (، پيشينه ديني زاده مفتيترين خصيصه  بنابراين، مهم. شود ايجاد مياو 

، او را در )2: 2008؛ موهتـه دي،  91: 1385 مفيـدي، ( وياي ناسيوناليسـتي  ه ـ سوابق فعاليـت 
اي مسـتقيم بـا افـراد و     از سـويي بـه لحـاظ اجتمـاعي بـه گونـه      . مقام ممتازي قـرار داده بـود  

و از موقعيـت كنشـي يـا تعـاملي بـا      ) پيشـين زاده،  مفتـي (هاي اهل تشيع ارتباط داشـت   گروه
كرات كردستان وي ديگر، حضور وي در كميته حزب دماز سو .گرايي برخوردار بود اسلام

بنـدي   در تهران و تجربه ناسيوناليستي وي و وقـوف بـه بحـران ناسيوناليسـم، اولـين صـورت      
هـا و مشـكلات    بـه بيـان ديگـر، هـم روايتگـر دغدغـه      . گرايي را فـراهم آورد  گفتمان اسلام

: 1386فتي زاده، وم ـ(نـد  دا مـد مـي  آهاي ناسيوناليسم كـردي را ناكار  كردهاست و هم پاسخ
، قشر يا گروه تحصيلكرده »غير«در كردستان، گرچه به لحاظ اجتماعي در مواجهه با ). 278

، ليكن سكولار بودن ايـن قشـر،   )Koohi-Kamali, 2005: 145(جديد ديگري نيز وجود داشت 
كردايـه  «و » دنكردبو«گرايانه،  اساس اين نگاه اسلام بر. گرايي بود مانع از پيوند آن با اسلام

لـيكن،  . گيـرد  هاي اجتماعي در معرض بازتعريف و تفسيري نو قرار مي و تمامي فعاليت» تي
هـاي   با اينكه چنين تحولي در معنا و مفهوم فعاليت اجتماعي، چرخشي ديني بـود، ضـرورت  

گرايـي   و ظهـور اسـلام  ) 1387: 251احمـدي،  (تري از قبيل بحران ناسيوناليسم كـردي   عيني
در واقـع، تـرك   . ايران، بازتعريف آن مفاهيم را در ذيل دينداري ممكـن سـاخت   سراسري

هـاي اجتمـاعي    كه هويت كردي و تمامي فعاليت 1340برداشتن ناسيوناليسم كردي در دهه 
گرايي در  داد، با برقراري پيوند ميان گفتمان ديني در كردستان و اسلام ها را شكل مي گروه

  . ان ناسيوناليسم در فضاي اجتماعي كردستان همراه بودايران و نيز عدم حضور راوي
در اين ميان، تحول اساسي پيدايش علمـا و اصـلاحگران دينـي در كردسـتان و تـلاش      

دين، بخش مهمي از روايـت فروپاشـي و بحـران ناسيوناليسـم در      يآنها براي اصلاح و احيا
دينـي در جامعـه، تحـول     يدر واقع، ظهور اين گـروه جديـد از علمـا   . سازد كردستان را مي

گرايي در اين دوره نقشـي اساسـي و    گيري گفتمان اسلام اجتماعي ديگري بود كه در شكل
، علمـايي كـه در   1340در زمان غلبـه ناسيوناليسـم كـردي تـا دهـه      . كننده داشته است تعيين

كردنـد،   را حمايـت و تـرويج مـي    بندي گفتمان ناسيوناليسم محوريت داشـتند و آن  صورت
اي كه دين را در  گونه به ،هايشان بود علمايي بودند كه وجه ناسيوناليستي، وجه غالب فعاليت

با ظهور بحران ناسيوناليسم كردي، زمينه ظهـور و غلبـه   . كردند تلقي ميخدمت ناسيوناليسم 
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هايشان بـود و لـذا نقـد     ديني فراهم شد كه وجه ديني وجه غالب فعاليت ينيروهايي از علما
عليار، (دادند  هاي خود قرار مي هاي صوفي را سرلوحه فعاليت ويژه طريقت به ،دينيخرافات 

هاي نقشبندي و قادري بـود و چـون ايـن     از ديرباز كردستان تحت نفوذ طريقت). 20: 1385
ها، نماينـده الگـوي سـازمان اجتمـاعي مسـتقل از قبايـل و دولـت بودنـد، در دوران          طريقت

به مراجعي بدل شده بودند كه توانـايي پايـان دادن بـه منازعـات     رقابت خصمانه ميان قبايل، 
 ،كردنـد  عنوان طريقت معرفي مـي  ها خود را به اين امر كه بسياري طايفه. اجتماعي را داشتند

انـداز دينـي كردهـا     ها، بخش مستقر و قابل احترامـي در چشـم   حاكي از آن بود كه طريقت
پي جنگ جهـاني دوم و گسـترش ناسيوناليسـم     در). 53: 1385برويين سن، (شدند  تلقي مي

ترويج مريد پروري، تمسـك بـه   . ها مطرح شد كردي، تندترين انتقادات از شيوخ و طريقت
شفاي بيماران  و قطب طريقت، بحث از معجزات و كرامات شيخ، رؤيت پيامبران در خواب

» تعليم تنبلـي « ها را موجب منتقدين، شيوخ و طريقت. جملگي مورد انتقاد جدي واقع شدند
خواندنـد  » تقويـت نظـام شاهنشـاهي   «و » ماندگي عقب«، »ها جمع كردن املاك و گنجينه«و 
همزيستي شيوخ با مقامات حكومتي موجب شده بود كـه منتقـدان بـا مـتهم      .)، پيشينعليار(

  . بسيج كنند شاهنشاهي، افكار عامه را عليه آنانكردن آنها به همكاري با دستگاه 
بنـدي گفتمـان    هـاي انتقـادي ايـن افـراد، بـه نحـوي در صـورت        دة فعاليتات عمتأثير

هـاي مكتـب    ليكن، با توسـعه فعاليـت  . گرايي در كردستان سهم قابل توجهي ايفا كرد اسلام
گرايـي بـر فضـاي     غلبـه گفتمـان اسـلام    ،گرايي زاده در زمينه اسلام قرآن و بيان محكم مفتي

هاي اصلاحگرايان ديني را به واسطه  ، فعاليترو اين از. آيد اجتماعي دوره مذكور فراهم مي
گـراي مكتـب قـرآن در     گفتمان اسلام گفتمان خردهاي فرعي يا  غيرسياسي بودن آنها، گونه

اي كـه   زيرا در روايت مكتب قرآن است كـه توجـه بـه معنـاي ويـژه      ،كردستان بايد دانست
تبي سياسي اجتماعي اقتصـادي مطـرح   مثابه مك يابد و اسلام به اسلام دارد، اهميت فراوان مي

ويـژه وقتــي بــه نقــش اســلام در   بــه ،در دل ايــن گفتمــان، ماهيـت انســان مســلمان . شــود مـي 
، در اين دوره، رو از اين. شود پردازد، برجسته و بارز مي ها و جوامع مي سازي انسان دگرگون

اگر هـم بـه نـدرت     گيرد و هاي خودمختاري و ناسيوناليسم كردي مورد اشاره قرار نمي واژه
در ايـن  . گيرنـد  در معـرض معـاني جديـد و بازتفسـير قـرار مـي       ،شـود  مورد اشاره واقع مـي 

اي محلي  شود و لذا از مسئله اي بشري مي گفتمان، مشكلات و مسائل كردها تبديل به مسئله
كـه  لذا برخلاف قواعد گفتمان ناسيوناليسـتي   ،يابد اي عام و انساني سوق مي يا ملي به مسئله
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بـه ايـن قاعـده    » وفـاداري «اي بـراي تقويـت    مبتني بر خودمختاري بود و اسلام را تنها وسيله
رغم درگيري و معارضـه   هكرد، در گسست از واگرايي به همگرايي روي آورد و ب تلقي مي

  . درك هويت كردي مطرح نمي» ديگري«عنوان  را به» غيركرد«سياسي با شاه، 
سـت كـه بـه    اثر از عللـي  أگفتمان مكتب قرآن، خود، تابع و متگرايي نهفته در  اين عام

بخشي از اين شرايط به نحوه عملكرد . گردد ماهيت شرايط تاريخي اجتماعي آن دوره برمي
هاي ناسيوناليسـتي   شود كه به شدت طرح ناسيوناليسم ايراني و پيامدهاي منفي آن مربوط مي

كننده  ساني ناسيوناليسم ايراني، اثري بسيار تعيينآگاهي از پيامدهاي غير ان. را زير سؤال برد
گـراي مكتـب قـرآن ايـن دوره و فراتـر رفـتن از حـدود محلـي          يابي گفتمان اسـلام  در عمق
 معضـل  ، معضل كردها را صـرفاً زاده مفتيست كه ا، در متن چنين شرايطي رو از اين. داشت

را  بلكـه آن  ،را حـل كـرد   دي آنداند كه بتوان با ناسيوناليسم كر يا مسئله خاص كردها نمي
ايـن  . طلبـد  هايي عام و فرامحلي را مـي  دهد كه حل آن، پاسخ در ذيل مسئله بشريت قرار مي

، حـاكي از گسسـت از ناسيوناليسـم كـردي و     »غيـر كـرد  «در برابر » ماي كردي«گسست از 
. دگرايي سراسـري ايـران و حـل مسـائل كردسـتان بـر پايـه منطقـي دينـي بـو           ورود به اسلام

همسو با اين گفتمان ديني نو در ايران، با وارد كردن سياست در گفتمان ديني، بـه   زاده مفتي
نقـد وي از  . اي انقلابي مترقي باور دارد كه زبـان و فرهنـگ مـردم را دگرگـون كنـد      برنامه

اســلام محافظــه كــار، يــادآور ديــدگاه شــريعتي در خصــوص تغييــر اســلام از فرهنــگ بــه  
اي دانش پراكنده به يك دسـتگاه سـازمان يافتـه انديشـه اجتمـاعي       موعهايدئولوژي و از مج

، همسو با شريعتي كه نقد خود از حكومت اقتدارگراي سـكولار را در مـتن   رو از اين. است
گفتماني ديني قرار داد كه در آن، تشيع علوي و تسنن نبوي بر تشيع صفوي و تسـنن امـوي   

سـاز و وحـدت بخـش مطـرح      اي بنياني، دگرگـون  دهعنوان عقي ارجحيت يافتند، اسلام را به
در اين نگاه، اسلام، عقيده و باور و احساس است و درباره چگونگي هدايت آدمي . كند مي

و  توانـد بـه صـفاتي چـون آگـاهي، تعهـد       است و لذا تنها اين مفهوم از اسلام است كـه مـي  
 ،ز هـر خصـلت ديگـري   گفتمان مكتب قرآن در اين دوره، بيش و پيش ا. مسئوليت بينجامد

  هــاي حكومــت شــاه يــابي تــلاش در ايــن ميــان، قــوت. يابــد ويژگــي سياســي اجتمــاعي مــي
در راستاي ايجاد تفرق ميان اهل تسنن و تشيع موجب شد كه مكتب قرآن با اولويـت دهـي   

اهنگي بيشـتري بـا   م ـمنظـور ممانعـت از تفـرق مـذاهب، در ه     به فعاليت سياسي اجتماعي، به
نيز با بازسـازي   زاده مفتيدر واقع، . گرايي سراسري در ايران قرار گيرد خصلت غالب اسلام
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تفكر ديني، اسلام سياسي در كردستان را هستي داد و زمينه آشتي و وحدت ديني را در زير 
وي بر وحدت اسـلامي مبتنـي بـر نگـاه و      تأكيد. سايه توحيد و بازگشت به قرآن سامان داد

اجتهاد «و » اجتهاد در مذهب«با تفكيك دو مفهوم  زاده مفتي. بود» اجتهاد«اش نسبت به  تلقي
هاي مذهبي سـاخته شـده    معتقد بود كه اجتهاد در دين يعني رهايي مجتهد از قالب» در دين

ستقيماً از كتاب و سنت بـا  ها و به دست آوردن حكم مورد نظر م پس از دوران پيدايش فرقه
در حـالي كـه اجتهـاد در مـذهب يعنـي      . نه پذيرش تقليدي روايات و تفاسـير  ،ديدي علمي

 يموازين و اصول و آرا چارچوبتحقيق و بررسي و به دست آوردن حكم يك مسئله، در 
، اجتهاد در مذهب، اجتهادي نسبي است و از تقليد، بهرة رو از اين. پذيرفته شدة يك مذهب

از نظر وي، پس از برآمدن حكومت ). 70: 1359زاده،  مفتي(بيشتري دارد تا اجتهاد در دين 
و دولت خلافت و تبديل دين به مذاهب، و تقسيم امـت واحـد    اشورجاي  به سلطنتي معاويه

صلاح،  وسيلة دانشمندان ذي هب ]زماني كه[يك از مذاهب، تا  هاي مذهبي، مسائل هيچ به فرقه
معرض آزمايش قرار نگيرد و با محك اصول و موازين اسلامي نقـد نشـود،    همه مذاهب در

پيـرو هـر مـذهبي، فقـط مـذهب خـود را       «آميز كـه   ندارند و لذا اين تصور تعصب» حجيت«
محسـوب خواهـد   » شـرك «، از نظر قرآن مردود اسـت و  »داند و بقيه را نادرست درست مي

زاده تكليـف و آرزوي   رو، مفتـي  از ايـن  .)118: همـان (كننـد   تصور ميچنين زيرا همه  ،شد
خود را در عين ضرورت پيروي هر كس از مذهب خـود، تـلاش بـراي وحـدت اسـلامي و      

اگـر مسـلمانان، راهـي را كـه بـه غلـط و بـه        «زيرا  ،داند ايجاد آن شوراي اسلامي جهاني مي
» بـود  مـي گردند و باز بـه نقطـة وحـدت برسـند، پيـروزي بزرگـي       باز ،اند حكم ناچاري رفته

بنابراين، وجود اين دال متعـالي در گفتمـان مكتـب قـرآن، پيونـد وثيقـي ميـان         .)70: همان(
زاده بـا پيشـروان    تمـاس مفتـي  . مكتب قرآن و پيشروان رهبران انقلاب آفريـده بـود   ياعضا

سازي علماي اهل  و ارتباط با علماي اهل تشيع در تهران، آگاه 1در نجف) ره(انقلاب و امام 
  . نظم يافته بود» وحدت اسلامي«توطئه تفرق، جملگي حول  سنت از

بر پايه منطق ديني، پاسخ به مسئله كردها بدون همراهي و همگرايي و پيوند بـا مسـائل   
اين نوع نگاه به مسـئله بشـريت اسـت كـه گفتمـان       چارچوبدر . عام انساني، لاينحل است

كند كه اشاره به وضعيتي جهـاني در   را ابداع مي» مكتب قرآن«مكتب قرآن، مفاهيمي چون 

                                                                                                                                                       
وسيلة افرادي از روحانيون كـه بـه نجـف     زماني كه آقاي حجتي كرماني در سنندج بود در حضور وي، به. 1

  ). 1359زاده،  مفتي(فرستادم  هايي خدمت امام مي رفتند، مطالب و سفارش مي
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، اقدام به تأسيس مدارس قرآن در شـهرهاي  رو از اين). 25: 1384اميني، (دنياي اسلام دارد 
و » قـرآن «دهـي بـه قـانون عـام      اولويـت  ،يابد كه هدف آن كردنشين، كاركردي انتقادي مي

تـر بـه    تـر و شـامل   گفتمان ديني با نگاهي جـامع . است هاي ناسيوناليستي اعتبارسازي طرح بي
گرفت و لذا از تعلـق   انسان، از پيوند و مشاركت در جهان معنايي و ارزشي متعالي شكل مي

نين تعلق فراگير چ. رفت اي جغرافيايي يا سرزميني خاص، فراتر مي خاطر و پيوند با محدوده
بود با شتاب گرفتن ارتباطات و خروج كردسـتان از   همزمان گرايي در اين دوره دقيقاً اسلام

  . جهان كوچك خود
عنـوان بنيـان    گرايـي بـه   هـايي كـه بـه پيـدايش اسـلام      در حالي كـه نيازهـا و ضـرورت   

نشـان داد،  هاي اجتماعي تازه در كردستان منجر شد از همان آغاز با شـدت خـود را    فعاليت
در واقع، عدم وجود غناي مفهـومي و نظـري   . ي بطئي شكل گرفتفرايندليكن اين امر طي 

گرايـي را بـه    در گذشته و نيز غلبـه چنـدين سـاله ناسيوناليسـم كـردي، رونـد توسـعه اسـلام        
نه  1350و آغاز دهه  1340گرايي در كردستان دهه  لذا، اسلام. راند اي كند به پيش مي گونه

 مكتـب قـرآن ايـن دوره   . گذاشت بر تحولات اثر مي ،زمينه و حاشيه بلكه در پس ،در كانون
سازي در خصوص هويت ديني و جمعي يكدست در معناي اجتماعي  آنكه بر مفهومجاي  به

طور اساسي در جهـت نقـد ديـن دولتـي و خرافـه پرسـتي و        آن در كردستان تمركز يابد، به
تفـاوتي و نـاتواني ناسيوناليسـم كـردي در      بي. هاي نسل جديد گام برداشت پاسخ به پرسش
هاي سوسياليستي و كمونيستي در كردسـتان دهـه    يهاي برآمده از ايدئولوژ پاسخ به پرسش

فضاي فكري اجتماعي جوانان را مسحور خـود كـرده بـود، ارائـه پاسـخ       تدريج بهكه  1350
نقـد چـپ از سـوي    . داد هاي مكتب قـرآن قـرار مـي    ديني به اين مسائل را در كانون فعاليت

گرايـي سراسـري    اسـلام گرايي كرد را در پيوند و همگرايي بيشـتري بـا    مكتب قرآن، اسلام
ويژه متفكراني چون شريعتي، با خلع سلاح فكري چپ ايرانـي، بسـتري    به ،داد ايران قرار مي

يـابي   در مقابـل، قـوت  . مناسب براي بازسازي مفاهيم ديني و نقد چـپ فـراهم آورده بودنـد   
تقيمي قاطع اما غيرمس ـ تأثيرامپرياليستي به مسائل،  چپ در كردستان با توجه به رويكرد ضد

ماندگي كشورها، از  برجسته كردن نقش امپرياليسم در عقب. گرايي كرد داشت نيز بر اسلام
توانست موقعيت و وضـعيت   اي بود كه هيچ گفتماني نمي ، به گونه1350سوي چپ در دهه 

مگر اينكـه معارضـه و مبـارزه بـا اسـتعمار و امپرياليسـم را در كـانون         ،كردها را موجه سازد
ويـژه در شـرايط تـاريخي ناشـي از عملكـرد غـرب در كردسـتان و         به ،ار دهدتوجه خود قر
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-57هـاي   با شـتاب گـرفتن انقـلاب اسـلامي در سـال     . دخالت بيگانگان در امور داخلي آن
كوشـد كـل حـوزه     هايي نـو، مـي   ي تازه و بنيانچارچوباست كه مكتب قرآن با ارائه  1355

  . اجتماع در كردستان را پوشش دهد

 رات گفتماني مكتب قرآن با آغاز انقلاب اسلاميتطو .2-3

، گفتمان پهلويسم با بحران مشـروعيت مواجـه شـد و در نهايـت در     1350زماني كه در دهة 
هـاي   گفتمـان  خـرده سقوط كرد، انقلاب اسلامي، فرصتي براي ظهور و حضـور   1357سال 

هـايي كـه در پـي     ها و سازمان اي كه تمامي گروه به گونه ،مختلف در كردستان فراهم آورد
. امكـان فعاليـت در حـوزه عمـومي را نداشـتند، بـه كردسـتان بازگشـتند         ،اختناق شاهنشاهي
ــه ســه   هــاي حاضــر در عرصــة اجتمــاعي كردســتان را مــي   گفتمــان آرايــش خــرده ــوان ب ت

گفتمـان  . قسـيم كـرد  گرايـي ت  و اسـلام ) چپ(گفتمان ناسيوناليسم كردي، ماركسيسم  خرده
ــلاب ــة         ،انق ــاية آن هم ــه در س ــد ك ــاد كن ــاني ايج ــايي آرم ــتان، فض ــت در كردس توانس
و ماركسيسـت  ) كراتوحزب دم ـ(، ناسيوناليست )قرآن مكتب(گرا  هاي اسلام گفتمان خرده

. ، در نظم گفتمان سياست، آمال خود را در آن فضا جستجو كننـد )كومله و چريك فدايي(
. اي، نشانة عمق اتحاد و همدلي حاصل از اين فضاي آرماني بود عقيده همراهي كردها با هر

با ، گفتمان، حضوري فعال داشتند گرچه در فضاي اجتماعي سياسي كردستان، اين سه خرده
ها را بـا هـم    نشانه  بدل شد كه همه ي مركزي، به دال»رفع ستم از كردها«شروع انقلاب، دال 

هـاي هـر    در فضاي آرماني حاصل از گفتمان انقلاب، نشانهبه بيان ديگر، . بندي نمود مفصل
رفـع سـتم از   «ها گرچه داراي تضاد ذاتي بودند، حول دال مركزي  گفتمان يك از اين خرده

بـود كـه كـل     ي مركزيدر واقع، رفع ستم از كردها همچون دال. بندي شدند مفصل» كردها
بنـدي شـدند    ن بـا هـم مفصـل   هاي موجود در نظم گفتمان سياست در كردستان حـول آ  دال

همين امر و وجود اين دال مركزي بود كـه باعـث پنهـان شـدن تضـادها      ). 1نمودار شماره (
بـه بيـان ديگـر، كنـار هـم      . گرايي، ناسيوناليسم و ماركسيسم شـده بـود   هاي اسلام ميان نشانه
ن، هاي مختلف در نظم گفتمان سياست در كردسـتا  گفتمان هاي گوناگون خرده آمدن نشانه

» رفع ستم از كردهـا «فضاي حاصل از انقلاب و دال مركزي  تأثيرصرفاً موقتي بوده و تحت 
  . صورت گرفت
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  گرايي، ماركسيسم و ناسيوناليسم كردي در فضاي آرماني گفتمان انقلاب اسلامي بندي اسلام مفصل. 1نمودار 

مجرد اينكه گفتمان انقلاب اسلامي اقدام به تشـكيل نظـام سياسـي و تـدوين قـانون      به 
شـود، شـاهد آشـكار شـدن      كند و با شـرايط عمـل مواجـه مـي     اساسي براي ادارة كشور مي

زيـرا امكـان بـه واقعيـت پيوسـتن همـة آن        ،شـويم  هاي گفتماني مي تدريجي تضادها و نزاع
هـا   فـرداي انقـلاب و در پـي خلـع سـلاح پادگـان       .هاي متضاد در عمل وجـود نـدارد   آرمان

ها و تب داشتن نيروي مسلح ـ كـه تـب فراگيـري      ، برگزاري ميتينگ)24/11/57اطلاعات (
: 1382كيخسـروي،   (در ميان مردم تحت ستم بود ـ موجب بروز آشوب در كردسـتان شـد    

، رو ايـن  از. مسائل و رخدادهاي كردستان از اهـم مسـائل دولـت موقـت قـرار گرفـت      ). 88
نمايندگاني را به سرپرستي داريوش فروهـر بـه كردسـتان اعـزام      28/11/57دولت در تاريخ 

هيئـت نماينـدگان احـزاب،    . كرد و آنها مذاكرات با احزاب كرد در مهاباد را آغـاز كردنـد  
» خودمختاري«اي را به هيئت اعزامي دولت ارائه دادند كه بر محوريت  ماده 8هايي  خواست

 ,Koohi-Kamali( ، اسم شـب تمـامي احـزاب غيـر اسـلامي بـود      »خودمختاري«اقع، در و. بود

2005: 145 .(  
ــا ناسيوناليســم و چــپ در گفتگــوي مفتــي  اولــين نــزاع گفتمــاني اســلام زاده  گرايــي ب

زاده در ايـن   به باور مفتي. اي كردها آشكار شد ماده 8در باب اعلامية ) 9/12/57اطلاعات (

 ماركسيسم

گرايياسلام

 ناسيوناليسم كردي

 

رفع ستم 
ازكردها 

 عدالت اقتصادي ـ اجتماعي

 اقتصاد سوسياليستي

 اصلاحات ارضي

انسان مكتبي
اسلاميحكومت 

امپرياليسم ستيزي

رفع ستم 

وحدت اسلامي
 دموكراسي

 رفع ستم ملي

 ستيزي امپرياليسم

خودمختار
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؛ 8/12/57و  7؛ كيهان، 1357، زاده مفتي(خورد  لامي به چشم نميماده، كمترين رنگ اس 8
با رشد جريانـات افراطـي چـپ و نقـد حكومـت اسـلامي از        همزمان). 29/3/57اطلاعات، 
طور عام و نقد گفتمان مكتب قرآن در سرلوحة برنامة چـپ   گرايي به ها، نقد اسلام سوي آن

). 63: 1382؛ سـحابي،  56: 1382باغان، ؛ ص24: 1384ويسي،  شاه(در كردستان قرار گرفت 
اطلاعـات،  (در مدرسة فيضـية قـم   ) ره(زاده بلافاصله پس از نطق امام خميني  سخنراني مفتي

گفتمـان مكتـب بـا انقـلاب بـود و از سـوي        از سويي نشان از پيوند وثيق خـرده ) 12/12/57
، )2نمـودار  (در ايـن دوره  . چپ را فـراهم كـرد   گفتمان خردهموجبات تنش بيشتر با  ،ديگر

و » رفـع سـتم مـذهبي   «و » رفـع سـتم طبقـاتي   «، »رفـع سـتم ملـي   «هـاي   گفتمان مكتب، نشانه
تـا از سـويي   كـرد  بنـدي   مفصـل » انقـلاب اسـلامي  «را حول دال مركزي » ستيزي امپرياليسم«

ابتكـار عمـل را    ،رظرفيت اسلام براي حل همة مسائل انساني را روشن سازد و از سوي ديگ
زاده بـه   ايمان فراوان مفتـي . و آنها را به انزوا بكشاندگرفته هاي غير اسلامي  گفتمان خردهاز 

هرآنچـه  «: گويـد  مسـائل از سـوي انقـلاب، چنـان بـود كـه مـي         انقلاب و انتظـار حـل همـه   
ر كرد، آخرين تـوان خـود را بـراي دفـع آن بـه كـا       موجوديت يا تداوم انقلاب را تهديد مي

، به معني سرعت و قاطعيت »گفتمان«در اين » انقلاب«مفهوم ). 1359، زاده مفتي(» گرفتم مي
  ). همان(طبقة اسلامي در ايران بود  حكومت در پياده كردن نظام توحيدي بي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1357هاي كردستان در سال  بندي گفتمان مكتب قرآن در پي آشوب مفصل. 2نمودار 

رفع ستم طبقاتي

ستيزيامپرياليسم

انقلاب اسلامي
 وحدت اسلامي

 رفع ستم مذهبي

رفع ستم ملي
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سـتم را بنيـاد فلسـفة     3اي، رفـع ايـن    ماده 3اي  ، مكتب قرآن با صدور قطعنامهرو از اين
سـني،  / هاي خود و مباحثـاتي چـون وحـدت شـيعه      گيري دهد و تمامي موضع خود قرار مي

را بـر ايـن سـه بنيـاد     ... امپرياليسم، اقتصاد اسلامي، خودمختـاري اسـلامي، قـانون اساسـي و    
از سـويي و تحـريم    ،1358خـونين سـنندج در نـوروز    جنـگ  ). 20/12/57كيهـان،  (نهد  مي

رفراندم از سوي تمامي احزاب ناسيوناليست و چپ، موجب شد تمامي مذاكرات احزاب بـا  
در حـالي كـه   . و دولت به بن بست كشيده شود و گرايش واگرايي تقويت گـردد ) ره(امام 

علـت مـبهم بـودن محتـوي      بـه «هـاي ناسيوناليسـتي و چـپ، رفرانـدم را      گفتمان خردهتمامي 
زاده ـ كـه در    تحريم كردند، مفتي» جمهوري اسلامي و نامشخص بودن خودمختاري كردها

در تهران بوده ـ تلفني از تهران و از طريق راديو سنندج، مردم كرد را به شـركت    هنگام آن 
اين امر بر تـنش بيشـتر احـزاب    ). 105: 1385، مفيدي(كند  دعوت مي 12/1/58در رفراندم 

هـاي   گفتمـان  خـرده سـازي   و در مقابل غيريـت  افزايد ناسيوناليست و چپ با مكتب قرآن مي
» سازشـكار «و » خائن بـه كـرد  «، »مزدور«، »جاش«مكتبي را  يناسيوناليستي و چپ كه اعضا

هاي خـود   »غير«تدريج  بهگفتمان مكتب نيز در اين دوره،  .)67: 1382سحابي، (خواندند  مي
، )امپرياليســم(ســازي غيرهــاي خــارجي  يــابي خــود قــرار داد و بــا برجســته را مبنــاي هويــت

هـاي   »غيـر «در ايـن رقابـت گفتمـاني، انتسـاب     . هاي داخلي را صورت داد »غير«راني  حاشيه
د گرايي مكتب قرآن بـراي طـر   هاي خارجي، از ابزارهاي مهم گفتمان اسلام »غير«داخلي به 
سازي  مكتب قرآن، غيريت  ، گفتمان)3نمودار (در اين دوره . هاي رقيب داخلي بود گفتمان

  . قرار داد» ستيزي امپرياليسم«خود را بر مبناي دال مركزي 

  
  
  
  
  
  
  

  گرا بندي گفتمان مكتب قرآن در پي تنش با احزاب غير اسلام مفصل. 3نمودار 

خودمختاري

وحدت اسلامي

ستيزيامپرياليسم

 اقتصاد اسلامي

 قانون اساسي قرآن

حكومت اسلامي
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شــود كــه معيــار تمــامي     ه مــيســتيزي چنــان در ايــن مرحلــه برجســت     امپرياليســم
هراس وي از ناتواني انقـلاب در تحقـق   . گيرد هاي سياسي اين گفتمان قرار مي گيري موضع
. هــا بــود هــاي چنــدين ســالة كردهــا و در نتيجــه جــذب شــدن مــردم كــرد بــه گــروه آرمــان

و » خودمختــاري اســلامي«هــاي  لــذا، در ايــن برهــه، حضــور نشــانه). 91: 1359زاده،  مفتــي(
ــ« ــلامياقتص ــا      در مفصــل» اد اس ــاني ب ــزاع گفتم ــه و ن ــاكي از مقابل ــان ح ــن گفتم ــدي اي بن

مسـاوات  «، با طرح مفهـوم  )43: همان(زاده  مفتي. هاي چپ و ناسيوناليست بود گفتمان خرده
زنـد و از   دسـت مـي  » خودمختـاري «مفهـوم  » تقريـر «است، به » اسلامي برتر از خودمختاري

 يابندتا در كنفرانس خودمختاري در سنندج حضور  آورد تمامي احزاب دعوت به عمل مي
علت تحريم كنفرانس از سوي احزاب غير اسـلامي، اهـداف    ليكن به، )17/3/58اطلاعات (

در هر صورت، تشكيل كنفرانس خودمختاري در ). 21/3/58 ،آيندگان(يابد  آن تحقق نمي
نـزاع  . سنندج از سوي مكتب قرآن، بر تنش احزاب غير اسـلامي بـا مكتـب قـرآن دامـن زد     

 15شـود كـه در قطعنامـه     از اين نكته روشن مي ،گرايي با ناسيوناليسم و چپ گفتماني اسلام
مـذهبي در كنـار رفـع سـتم ملـي و      ، رفـع سـتم   )1358زاده،  مفتي(اي كنفرانس سنندج  ماده

اي احـزاب ناسيوناليسـت و    ماده 8ليكن در قطعنامه  ،طور آشكار مطرح شده است طبقاتي به
ناسيوناليسـم كـردي و چـپ، دالِ     گفتمـان  خردهدر . شود ديده نمياثري چپ، از اين نكته، 

و لـذا از دال  ) 1358قاسـملو،  (يافت  معني و نظم مي» دموكراسي«در رابطه با » خودمختاري«
» اسلام و حكومـت اسـلامي  «مكتب كه در رابطه با  گفتمان خردهدر » خودمختاري اسلامي«

  . متفاوت بود يافت معني مي
هاي ناسيوناليست و  گفتمان خردهگرايي مكتب قرآن با  با تنشي كه ميان اسلام همزمان 

پـي بـا رهبـران انقـلاب     در زاده مذاكراتي پي رخ داد، مفتي 1358سه ماه اول   چپ در فاصله
كومت در اثر علني شدن انتقاداتم شدن ح علت هراسي كه از ضعيف به«وي، به گفتة . داشت

). 63: 1359 زاده، مفتـي (» استفادة امپرياليسم داشتم، اين انتقادات را علني نكـردم و لذا سوء 
شدن مذهب  رسميت شناختهه  ب«آن از  13نويس قانون اساسي كه در مادة  پس از ارائة پيش

اطلاعات، (شود  زاده از رهبران شروع مي سخن رفت، نقدهاي غير علني مفتي» حقة جعفري
، موجـب تقويـت   »هاي ملت كرد از طريق حكومـت اسـلامي   تحقق آرمان«عدم ). 29/3/58

ماهـه در   بـا شـروع جنـگ سـه    . شـود  هاي غيـر اسـلامي و تضـعيف مكتـب قـرآن مـي       گروه
اعتمادي بـه   ور شد و موجبات تقويت بدبيني و بي شعله كردستان، آتش جنگ در كردستان
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اهل تشيع و دولت فراهم شد و جريان چـپ بـه تحريـك جوانـان عليـه حكومـت پرداخـت        
ــاه( ــي،  ش ــباغان، 27: 1384ويس ــحابي، 55: 1382؛ ص ــاعي،  ). 63: 1382؛ س ــين اوض در چن

تحـت   1358هرمـاه  در سخنراني خـود در حسـينيه ارشـاد در م   ) 1358، زاده مفتي(زاده  مفتي
انتقادات خود را علنـي سـاخت و در نهايـت، در پـي     » آخرين ديدار، آخرين حرف«عنوان 

هـاي سياسـي كـرد، بـه تـرك سـنندج و مهـاجرت بـه          مكتبـي توسـط گـروه    يكشتار اعضا
در آتش آشوب و جنگ  همچناناما كردستان، ). 1359زاده،  مفتي(كند  كرمانشان اقدام مي

دهـد   بـس مـي   اي، فرمان صـلح و آتـش   ماده 8طي پيامي  58آيت االله خميني در آبان . است
صـباغيان،  (هـا و تحريكـات جريـان چـپ      كارشكني ليكن، در پي). 62: 1384كيخسروي، (

ويسـي،   شـاه (و نقش بيگانگان در لاينحل مانـدن مـذاكرات هيئـت حسـن نيـت      ) 56: 1382
تحريـك مـردم از سـوي    . پيام تاريخي، نتوانست به صـلح و آشـتي بينجامـد   اين ) 24: 1384
كرات و وهاي چپ به عدم گفتگو و سازش از سويي و عدم توافـق حـزب دم ـ   گفتمان خرده

ور  بسـت مـذاكرات و شـعله    ، موجب بـن »خودگرداني يا خودمختاري؟«دولت بر سر مفهوم 
ترتيـب، بـا گذشـت چنـد مـاه از      بـدين   .)13/12/58اطلاعـات  (ها شد  شدن مجدد درگيري

انقلاب ايران و آغاز بحـث از محتـواي قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي و پديـدار شـدن         
ها، امحاء تـدريجي فضـاي آرمـاني گفتمـان انقـلاب در       هاي گفتماني بر سر معني نشانه نزاع

كردستان رخ داد كه حاصلي جز تقويت گرايش واگرايي و شكاف بيشتر با هيئـت حاكمـه   
  .شتندا

مـاه پـس از انقـلاب، شـكاف بيشـتري       6از سوي ديگر، آشوب در كردستان در طول 
گرچـه مكتـب قـرآن در    . هاي ناسيوناليسم و چپ انداخت گفتمان خردهگرايي و  ميان اسلام

ليكن بـه واسـطة سـلطة قدرتمنـد      ،كند را انتخاب مي» حكومت ترك رابطه با«اين ميان، راه 
ر كردستان، او نيز با نقدهايي تند از حكومت و رهبران آن، و شدت گرفتن آن د» واگرايي«

در واقع، در اين دوره و زير سلطة اين گفتمـان  . كند بر تقويت گرايشات واگرايانه اقدام مي
يعنـي   ،يابـد  اصولاً بر اساس ضديت بـا دولـت ماهيـت مـي    » كرد بودن«واگرا در كردستان، 
گـرا   هـاي چـپ   احساسي ايدئولوژيك گروه كه در ادبيات» كرديت«اي  همان تصوير كليشه

گراي مكتب نيز متأثر از چنين فشار گفتمـاني قـرار    در واقع، گفتمان اسلام. شكل گرفته بود
. دانسـتند  را خائن به كرد و مانع احقاق حقوق ملي خود مي» ها آن«ويژه كه مردم،  به ،گرفت

سـال از آن وقـايع،    30 اي بـود كـه هنـوز پـس از گذشـت      شدت اين فشار گفتماني به گونه
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دهنـد   را بـه آنهـا نسـبت مـي    » پيشمرگان كـرد حـامي حكومـت   «گيري سازمان  مردم، شكل
رفـع  «، گفتمـان مكتـب، حـول دالِ مركـزي     )4نمودار (در اين دوره ). 101: 1385مفيدي، (

در واقع، واگرايي و دولت گريزي مستتر در . شود بندي مي مفصل» ستم مذهبي از اهل سنت
گرايـي   تماعي كردستان، در اين دوره از تطورات مكتب قرآن و در شـكل خـاص  فضاي اج

مكتب قرآن برخلاف دوران انقـلاب  . يابد اهل سنت و واگرايي از حكومت شيعي نمود مي
گيـري واگرايـي    رساند، اكنون شكل گرايي سراسري ايران مدد مي گرايي و اسلام كه به عام

  . كرد را تقويت مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بندي گفتمان مكتب قرآن پس از ترك كردستان مفصل. 4نمودار 

  گرايي در گفتمان مكتب قرآن گيري فرقه هاي شكل زمينه. 3-3

هاي ناسيوناليستي و چپ از سوي دولـت در   و در پي حذف كامل گروه 1360در طول دهة 
آغـاز ديـدارها و   . هاي ناسيوناليسم و چپ شـديداً بـه حاشـيه رفتنـد     گفتمان خردهكردستان، 

و بـالاخره آزاد شـدن وي از زنـدان در    ) 1369، زاده مفتي(زاده  هاي عمومي با مفتي ملاقات
در واقــع، چنــين . مركــزي مكتــب قــرآن بــدل كــرد، كاريزمــا را بــه دال 1360اواخــر دهــة 

العاده  توانست واجد صفات خارق مكتب، نمي يكاريزمايي، در غياب تصديق و تأييد اعضا
ويـژه در دل   بـا وي و بـه   يلذا، اين پديده بيناذهني از دل تعامل اجتماعي اعضـا . تصور شود

اگـر وجـود بحـران را     .بـرآورد  سال در آن بود، سر 10شرايطي بحراني كه مكتب به مدت 
طلب و نيـاز بـه كاريزمـا را بايـد در وجـود       أآغاز ضروري نياز به كاريزما بدانيم، آنگاه منش

 اسلامشوراي جهاني 

رفع ستم مذهبي از اهل
 سنت

 پرورش انسان مكتبي

رابطه با علماي اهل سنت

شوراي اهل سنت
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 10دورة بازگشت كاريزما پس از . هاي مكتب جستجو كرد بحران در شيوه حركت و برنامه
موريـت  أبه رسالت و م زاده مفتيويژه كه نگاه و تلقي  به ،سال دوري، عواطفي را برانگيخت

ــه    ــز نحــوه روايــت او از آگــاهي ب ــا راه راســتين نجــات بشــريت «خــود و ني ــه »تنه ، او را ب
هاي بسـيار   سويه. كرد اي رمانتيك و ناقض الگوهاي موجود در مكتب، بدل مي كننده مختل

گيري از سياسـت   مصرانة وي بر كناره تأكيدو ) 1370، زاده مفتي(زاده  شگرف عرفاني مفتي
، »تزكيــة نفــس«بــر  تأكيــداز ســويي و ) 1371، زاده مفتــي(ود اجتمــاعي و عــدم بــروز و نمــ

هايي وارد گفتمـان مكتـب    مثابة دال را به... و» راه راستين نجات«، »پير مرشد«مفاهيمي چون 
بنـدي مكتـب    مثابة دالي متعـالي در مفصـل   دسترسي به وي، كاريزماي رهبر را به. كردقرآن 

هـاي عرفـاني و بحـث از     با ميـدان دادن بـه ايـن تجربـه     زاده مفتي). 5نمودار (قرآن قرار داد 
هـا را   مكتبي نه فقـط ايـن تجربـه    ي، موجب شد كه اعضا)همان(خواب و روياهاي صادقانه 

وي در تكـوين   تأثير، رو از اين. بلكه در مسير طلب و جستجوي آنها گام بردارند ،ارج نهند
شـناختي   و افكار و زبان پيروان، نتايج جامعه مفاهيم و تجارب نو و انتقال آن به درون اعمال

انگيز ميـان افـراد گـروه     هايي حيرت مهمي در تشكيلات گروه و ساختار آن و ايجاد شباهت
  . يابد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1371زاده تا فوت وي در سال  هاي مفتي بندي گفتمان مكتب قرآن از آغاز ملاقات مفصل. 5نمودار 

 اولويت تزكيه
گيري ازكناره

 سياست

اهتمام به قلب
ضرورت تربيت انسان  سالم

 شاهد و مزكي

زاده در  مفتيتدريس مطالب 
 هاي مكتبكلاس

زادهمفتي

غلبه جو عاطفي
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بنـدي گفتمـان    ، مفصـل 1371فوت رهبـر در سـال   . ليكن، حضور كاريزما ديري نپاييد
... تزكيـه و ، زاده و رسـالت وي  چون دولت گريـزي، مفتـي   هايي مكتب قرآن را حول نشانه

در خواب و ارتباط با برخـي از اعضـا، حـاكي از     زاده مفتيباور به حضور مستمر . شكل داد
بلكه خود را در هيئتـي   ،آن بود كه كاريزماي رهبر، مقيد به جسم شخصي فناپذيرش نيست

در چنـين شـرايطي، شـبه كاريزمـاي     ). Stark, 1996: 115(يابد  كند و حضور مي نو، تمديد مي
خوانـد ـ ميـل بـه تـداوم كاريزمـا را در ميـان         زاده مـي  جانشين وي ـ كه خود را رازدار مفتي 

جملگـي  ... و» نـاظر بـر شـوراي مكتـب    «، »رازداري«مفـاهيمي چـون   . كرد مكتب تأمين مي
نظــم  »مرشــد و رازدار«بنــدي گفتمــان مكتــب، حــول دال  هــايي بودنــد كــه در مفصــل دال
شكل گرفت كـه  » رازدار«بندي جديدي حول دال شخص  در هر صورت، مفصل. يافتند مي
را در يـك  ... و» دولت گريـزي «، »چيني حكومت عليه مكتب توطئه«هاي ديگري چون  دال

هايي بود كـه   بندي جديد، ظهور دوبارة دال اين مفصل. ساخت نظام معنايي به هم مرتبط مي
  ). 6نمودار ( دندبا واگرايي گره خورده بو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به بعد 1374گفتمان مكتب قرآن از . 6نمودار 

   

زاده ارتباط با مفتي
 در عالم خواب

عدم بروز و
 نمود اجتماعي

منع فعاليت
 سياسي

شكنجه شدن
 زاده در زندان مفتي

پرورش انسان مكتبي

رازدار

ضرورت راهنما و مرشد
 در مراحل تزكيه

  
 چيني حكومت توطئه

تبيين و تشريح آثار 
 زاده مفتي
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ها، مبين آن است كه در نبـود ناسيوناليسـم كـردي در عرصـة      حضور اين عناصر و دال
واگرايـي  /عمومي كردستان، خوانش مكتب قرآن بايد بر اساس تضـاد ميـان تعامـل گرايـي    

هيئتي جديد بود كه گرايشات واگرايانه بـه  بندي جديد،  در واقع، اين مفصل. صورت گيرد
در قالب » كاريزما و رسالت وي«گرايي كه با قرائتي جديد از  نوعي اسلام ؛خود پوشيده بود

سازي  ، برجستهرو از اين. گرا رخ نمود و گفتماني فرقه» تزكيه و عدم بروز و نمود اجتماعي«
بـر   تأكيـد . تحقق يافـت  ،واگرايي دارندعناصري از گفتمان مكتب كه سازگاري بيشتري با 

هـاي فكـري و    اعلام بيهودگي فعاليت«و » فضاي آزاد سياسي«، نقد »عدم مشاركت سياسي«
از سـويي و همچنـين گسـترش مبـاحثي     ) 1379شوراي مديريت مكتـب قـرآن،   (» اجتماعي

جه شـكن « ،»خـواب و روياهـاي صـادقانه   « ،»نقش مرشد و راهنما«، »راه راستين نجات«چون 
ــدان زاده مفتــيشــدن  ــراي ساختارشــكني  ... و» در زن از ســوي ديگــر، در راســتاي تــلاش ب

در حقيقـت  . گرفـت  گرا و ارائة قرائتي واگرا و دولت گريز صـورت مـي   رويكردهاي تعامل
. قــرار گرفــت» تعامــل بــا محــيط اطــراف«گــرا دقيقــاً در مقابــل  دال مركــزي گفتمــان فرقــه

اطاعـت از رازدار، حكـم دينـي نقـش اعضـا را ارادت و      بـر ضـرورت    تأكيـد گرايي با  فرقه
را كـه در ابتـداي انقـلاب در    » پرورش انسان مكتبـي «البته اين گفتمان، دال . داند مريدي مي

همچنين از دال جديد . بيشتري به كار گرفت تأكيدنظام معنايي مكتب بود، مجدداً احيا و با 
شـوراي  (بهـره گرفـت   » ة طي مراحـل تزكيـه  لازم«عنوان  به» مرشد و پير تربيت«ديگر يعني 

بنابراين، تطوراتي كه گفتمان مكتب از اوائل انقلاب به بعـد  ). 1381مديريت مكتب قرآن، 
  .ايجاد شده است هاي رقيب در گفتمان يا گفتمان ناشي از تغييري است كه ،گذرانده از سر

داده  اليسم و چپ شـكل ها، هويت خود را در برابر ناسيون اي از انقلاب، مكتبي در برهه
در طول . اي شكل گرفته بود كه نقطة مقابل آنها بود نيز به گونه بودند و لذا نظام معنايي آن

هويت خود را در برابر سوية شيعي حكومـت  » اهل سنت« ،با حضور دال مركزي 1360دهة 
در مقابل گرا در دل مكتب،  ليكن، پس از مرگ كاريزما و سلطه گفتمان فرقه. قرار داده بود

گرايـي   نيز بـر اسـاس فرقـه    رو نظام معنايي آن همگرايي قرار گرفتند و از اين گرايي و تعامل
هويت اعضا، اين بار، نه در مقابل ناسيوناليسـم و چـپ، بلكـه در مقابـل تمـام      . شكل گرفت

هـاي   نقـد تمـامي گـروه    رو از ايـن . داشـتند  تأكيـد گرايـي   كساني قرار گرفت كه بـر تعامـل  
ايـن گفتمـان   . هاي مكتب قـرار گرفـت   سرلوحة برنامه... را و علماي سنتي مساجد وگ تعامل

را شـكل داد كـه    ي معنـايي ، نظام»چيني حكومت عليه مكتب توطئه«اكثريت، با افزودن دال 
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خواهند مكتب را به  هاي اسلامي عامل حكومت اعلام شد كه مي تمامي گروه ،بر اساس آن
اين گفتمان بـر   تأكيد). 1384راي مديريت مكتب قرآن، شو(همكاري با حكومت بكشانند 

روي مكتب  ، در چنين شرايطي، حافظ مكتب و مانع كج»ناظر بر شوراي مكتب«و » رازدار«
رانـي، كوشـيد هـم بـراي      سازي و حاشيه در واقع، اين گفتمان از طريق برجسته. شد تلقي مي

يري ابزارهـاي انضـباط و انقيـاد، بـه     كـارگ  ههژمونيك شدن به توليد معنا بپردازد و هـم بـا ب ـ  
هاي خـود و از   گذاري بر ذهن سوژهتأثيرواسطة  به، در اين دوره، مكتب قرآن. »غير«حذف 

كوشـد مـدلول خاصـي بـه دال      اي خـاص مـي   به شيوه، ها طريق توليد اجماع و تعريف نشانه
ــد و     ــك كن ــبد و آن را هژموني ــان بچس ــزي گفتم ــانمرك ــان همزم ــب،   از گفتم ــاي رقي ه

رانـي،   سـازي و حاشـيه   سـازوكارهاي برجسـته  به بيان ديگـر، بـه واسـطه    . ي كندساختارشكن
دهـد و رونـد    هژموني خود و ساختارشكني رقيب را طبيعي و مطـابق عقـل سـليم جلـوه مـي     

  .دارد گرايي خود را از نظرها پنهان مي فرقه
در . كاهش واگرايـي مكتـب رخ نمـود    هايي براي ، زمينه1370هاي پاياني دهه  سالدر 
ها، شاهد بالاترين ميزان مشاركت كردها در امورات سياسي اجتماعي در كردستان  اين سال
آمارهـاي موجـود حـاكي از    . سـابقه بـود   اي كه پس از انقـلاب اسـلامي بـي    به گونه ،هستيم

ود هـاي متعـدد در كردسـتان ب ـ    هـاي كـردي و تأسـيس انجمـن     افزايش چشمگير نشر كتاب
هـاي غيـر    نظيـر گـرايش مـردم بـه گـروه      در واقع، كاهش بـي ). 215: 1388اسماعيل زاده، (

خـواه كـرد، نشـانگر آن بـود كـه مشـاركت دادن كردهـا از سـوي دولـت،           قانوني و جدايي
گريزي در ميان كردها را كه بـه اشـكالي چـون بيگـانگي سياسـي و عـدم        واگرايي و دولت

جـو و فضـاي   تنهـا   نـه  پذيري كردها، مشاركت. دشرنگ  كم ،داد مشاركت خود را نشان مي
. بلكه موجب تقويت حوزه عمومي و حمايت از دولت شد ،اعتمادي به دولت را شكست بي

شـوراي مكتـب   (گـرا در دل مكتـب شـكل گرفـت      در چنين شرايطي بود كه گفتمان تعامل
از آن بود كه ايـن   گرا حاكي هاي اين گفتمان تعامل مجموعة نشانه). 1380قرآن كردستان، 

مكنـون در  » هـاي اجتمـاعي سياسـي در عرصـة عمـومي      فعاليت«گفتمان، احياكنندة مفاهيم 
گرايـي   رانـي فرقـه   در واقع معنـاي تعامـل، در حاشـيه   . گفتمان مكتب در اوايل انقلاب است

  ). 7نمودار ( نهفته است
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  . از گفتمان غالب بر مكتب قرآن انشعاب كرد» شوراي مكتب قرآن كردستان«تحت نام 1376گرا كه از  گفتمان تعامل. 7نمودار 

هـاي ديگـري چـون     بود كه به دال» كتاب و سنت«گرا،  گفتمان تعاملدال مركزي اين 
  .بخشــيد معنــا مــي... و» هــاي سياســي اجتمـاعي  فعاليــت«، »اهــل سـنت  يعلمــا«، »زاده مفتـي «

گرا در دل مكتب، در اقليت بودند لـيكن بـا طـرح دال     جريان تعامل يگرچه اعضا ،در واقع
بود تـا تعـابير   » ارازدار و ناظر بر شور«درصدد ساختارشكني از دال مركزي » كتاب و سنت«

). 1379شوراي مكتـب قـرآن كردسـتان،    (پدرسالارانه و اقتدارگرايانة آن را به حاشيه براند 
و » رازدار«هايي چـون   دال، »زاده مفتي«تعريفي متفاوت از گفتمان اكثريت در مقابل، با ارائة 

شخص رازدار «قرار داد و » چيني حكومت عليه مكتب توطئه«نسبت با  را در پيوند و» تزكيه«
توطئـة  «و مانع انحرافات برآمـده از  » پرورش افراد«مثابة عامل  را به» يا ناظر بر شوراي مكتب

ــت ــرد  » حكوم ــرح ك  ــ(مط ــديريت مكت ــوراي م ــرآن، ش ــان  ). 1384ب ق ــل، گفتم در مقاب
، در تلاش بود تا با اولويـت  »ناظر بر شوري«در برابر » شوراي انتخابي«گرايي، با طرح  تعامل

كتـاب و  «و » اشـور «  لـذا دال . را بـه حاشـيه برانـد   ) »يا شـخص رازدار (» ناظر«ي شورايي، أر
  . نيز به ميدان رقابت براي توليد معنا كشانده شد» سنت

اي اجتماعي در كردستان اين دوره، عدم تحقق شعارهاي دولت هفـتم، گرچـه   در فض
درصدي مشـاركت در دور هشـتم    59موجب سلب اعتماد كردها از دولت نشد، ليكن افت 

 زادهمفتي
منع نظارت و
 رازداري

هايگروهرابطه با همه
 اسلامي

استفاده از نظرات علماي 
 بزرگ اسلام

هاي اجتماعي ضرورت فعاليت
 در جامعه

كتاب و سنت
اشور
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آغـاز  در چنين شرايطي، بـا  ). 208: 1388مولودي، (دنبال داشت  انتخابات در كردستان را به
گرايي از سـوي گفتمـان اكثريـت، بـه طـرق       ، روند حذف و طرد تدريجي تعامل1380دهه 

. خود را نشان داد... آنها و» خائن خواندن« ،گوناگوني چون حذف آنها در انتخابات شوري
هـا، دال ديگـري چـون     گفتمان اكثريت، بـراي مشـروعيت بخشـيدن بـه حـذف و طـرد آن      

در . ب بودرا به كار گرفتند كه حاكي از واگرايي مكنون در دل مكت» چيني حكومت توطئه«
گرايـان در مكتـب، از ايـن دال اسـتفاده زيـادي       پي احساس خطر اكثريت از حضور تعامـل 

دليـل ابهـام،    ، دالـي بـود كـه بـه    »توطئـه «دال . بندي خود كردنـد  را وارد مفصل كردند و آن
به اين ترتيب، اين امكان فراهم شد كه . اي داشت قابليت تفسيرپذيري و معناپذيري گسترده

اي از  توطئـه «كننـده و   كـرد، تهديـد   بندي گفتمان اكثريت را تهديد مـي  ه مفصلهر عملي ك
از جملـه عـدم رابطـه بـا      ،افـزاري  هـاي سـخت   رانـي  حاشـيه . محسوب شـود » سوي حكومت

» توطئـه حكومـت  «افزاري دال  جملگي به كمك پشتيباني نرم... گرايان، سلام ندادن و تعامل
اي از سـوي حكومـت بـه     گرايان، يا توطئـه  رفتار تعامل ، اعمال ورو از اين. پذير شدند توجيه
خـاموش كـردن چـراغ    «شد و يا عاملي بـراي   تلقي مي» انحراف مكتب از مسير تزكيه«قصد 

كـردن   خنثـي «افزاري به واسطة ضـرورت   هاي سخت راني حاشيهبنابراين . »زاده هدايت مفتي
شـوراي مـديريت   (شـد   ي، توجيـه م ـ »زاده حفظ عظمت و رسالت مفتـي «و » توطئة حكومت

افزاري  گرايان با چنين توجيهات نرم افزاري فرقه بنابراين، اعمال سخت). 1385مكتب قرآن، 
  .شد پذير مي امكان

، »توطئـة حكومـت  «، »اشـور «، »اناظر بـر شـور  «، »رازدار«هاي  اي كه ميان دال نوع رابطه
برقرار اسـت كمـك شـاياني بـه     در اين گفتمان ... و» زاده در تاريخ اسلام يگانه بودن مفتي«

برگزاري جلسات عمومي براي اعضـا در شـهرها،   . كند افزاري مي افزاري و نرم مقابله سخت
تـرين ابزارهـاي    از جـدي ... گرا و تشويق و تحريك اعضا به عدم رابطه با افراد جريان تعامل

ة مقابلـه  كننـد  افـزاري نيـز كـه تقويـت     رانـي نـرم   حاشـيه . هاسـت  افـزاري بـا آن   مقابلة سـخت 
كــه هــدف آن بــه نمــود هــايي رخ  هيــدر قالــب زبــان و در شــكل بيان ،ســتا افــزاري ســخت
ها را در سيطرة خود  افزارهاي زباني، ذهنيت سوژه نرم. راني و ساختارشكني رقيب بود حاشيه
اين عمـل اجتمـاعي، بازتوليـد انقيـاد در     . كنند گيرد و آنها را وادار به عمل اجتماعي مي مي

تبليغات اين گفتمان شـديداً مبتنـي بـر تكليـف     . قدرت پنهان در پس اين گفتمان استبرابر 
به خاطر تكليف شرعي و نجات مكتـب  » رازدار«ي دادن به افراد همسو با أمحوري بوده و ر
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مشروعيت اين گفتمـان در واقـع وابسـته بـه توانـايي آن در      . از انحراف، نگرش غالبي است
زماني معناي اين گفتمـان در  . هاست مثابة سوژه در ذهن اعضا بهتثبيت معناي مورد نظر خود 

ها تثبيت شد، آنگاه، آن گفتمان، كـل رفتـار و گفتـار آنهـا را در اختيـار و ارادة       ذهن سوژه
لـذا،  . دهـد  و گسـترة معنـايي خـود را افـزايش مـي       گيرد و به واسطة اين امر، دامنـه  خود مي

ني است و بر اين اساس، چنـين فضـاي گفتمـاني بـه     هاي مكتبي، ذهنيتي گفتما ذهنيت سوژه
ران  ساز و حاشيه سازوكارهاي برجسته اي كه به گونه ،دهد ها شكل مي گفتار و رفتار و سوژه

ها، لحن كـلام   بنابراين، نحوة ارتباط با غير، بيانيه. يابد ها تجلي مي نيز در رفتار و گفتار سوژه
هــاي گفتــاري  شــيوه و لبــاسو وة پوشــش و سـلام، عــدم مشــاركت سياســي اجتمــاعي، شـي  

در واقع، گفتمـان اكثريـت از   . فضاي گفتماني تأثيرها، جملگي گفتماني بوده و تحت  سوژه
بر عقل و علوم اسلامي، بر عاطفه و احساس و خواب تكيه دارد  اتكاجاي  به اين دوره به بعد

نـاي معرفتـي مشـتركي بـا     آورد و هـيچ مب  ها روي مي استدلال، به ترغيب سوژهجاي  به و لذا
ايـن گفتمـان، سـؤالات مطـرح      اساساً. دهد عنوان مبناي استدلال خود قرار نمي ديگران را به

ايـن  . دانـد  وجـه و لاينحـل مـي    گرا در سطح جهـان را بـي   هاي اسلام شده در تمامي گفتمان
 كوشـد باورهـا و   در واقـع مـي   ،گفتمان با اجتماعي كردن فرزندان خود در دل گـروه خـود  

وسـيله   هنجارهاي خود در تطابق و انطباق با هنجارهاي محيط اطراف قـرار نگيـرد تـا بـدين    
  .فشارهاي بيروني را محدود كند

مجزا و تقويت مرز اجتماعي با محـيط اطـراف   » ياجتماع«پرورش حس عميق تعلق به 
ويــژه بــه لحــاظ اجتمــاعي و نمــادين از قبيــل پوشــش و مكــان ســكونت، مــانع دريافــت   بــه

از بازخوردهـاي منفـي   » اجتمـاع «در واقع هراس ايـن  . شود وردهايي از سوي جامعه ميبازخ
اي كه سركوب اين بازخوردها  به گونه ،جامعه، نقش تنظيم بخش مهمي در آن داشته است

سـازي هويـت مكتبـي، گـروه      سازي اعضا و خـالص  از طريق جدايي از محيط و نيز همگون
به هر گونه نقد و تجاوز آشـكار بـه مرزهـاي نمـادين،      گرايي را آفريده است كه نسبت فرقه

هاي رواني از قبيل پوشش و اصرار بر حدود فيزيكي از قبيل زيستن  مرزبندي. بدگمان است
سازد و تهديد از سوي آنان كـه بـا    جدا مي» ديگري«مكتبي را از » خود«در قلمروي خاص، 

» ديگـري «اس، انتظار تهديـد از سـوي   بر اين اس. زدايد باورهاي گروه اشتراك ندارند را مي
ايـن  . شـود  شـر بـدل مـي   / هاي خـوب   به بخشي از هويت جمعي مكتب و نمودي از دوگانه
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 1»گروه انديشي«هاي مخالف، جايي ندارد، به واسطة دچار شدن به  گروه كه در آن ديدگاه
آن، ارزيابي  يگيرد كه اعضا جويي قرار مي ، چنان تحت سلطة توافق)46: 1386، ارونسون(

. دانند ناپذير مي بيني، آسيب و خود را از فرط خوشكرده هاي ديگر را نفي  حل بينانه راه واقع
بـه   ،بيني مفرطـي را تـداوم بخشـيده اسـت     اجتناب اين گروه از پذيرش اختلاف نظر، خوش

اي كه اعضاي منفرد گروه در برابر فشار براي همرنگـي، نسـبت بـه اخـتلاف نظرهـاي       گونه
در پي احساس زيسـتن در  . كنند شوند و لذا از اظهار نظر خودداري مي د دچار ترديد ميخو

طلبي در بطن اين گروه چنان اهميت يافته است كه برخـي از اعضـا    محيطي متخاصم، توافق
كننـد   آيند كه از ورود اطلاعات دردسرآور جلـوگيري مـي   هايي درمي 2»بان ذهن«صورت  به
  .)47: همان(

ــتراتژي ــ اس ــاهش      ه ــراي ك ــتماتيك ب ــلاش سيس ــاكي از ت ــب ح ــود در مكت اي موج
سازي اعضا، مبين گرايش  منزوي و طرد مخالفان فكري. شناختي ـ هنجاري است ناهماهنگي

افراد نسـبتاً محـروم و    جذب. قدرتمند اين گروه به همنوايي و تضعيف استقلال فردي است
دارنـد و خواهـان   » فكـري و اخلاقـي   ابهام«كه غالباً تساهل ناچيزي در خصوص  گرا آل ايده

ــره   ــدگي روزم ــالايي از وضــوح و همــاهنگي هنجــاري در زن ــين   ســطح ب ــتن چن ــد، در م ان
 يدر چنـين شـرايطي، هـر عضـو، تأييـد همـة اعضـا       . سازي هويتي، قابل توجيه است خالص

گيرند؛ اميدهاي واهـي نقـد    هاي ضعيف مورد پرسش قرار نمي خواهد؛ استدلال ديگر را مي
شود و پيامدهاي آنها مورد غفلـت واقـع    وند؛ اخلاقيات گروه خودي، بديهي تلقي ميش نمي
گيرد؛ هر فردي،  شوند و لذا ديالوگ با آنها صورت نمي شود؛ مخالفان، شرور تصور مي مي

بينـي مفـرط در قالـب     كند و خـوش  شك و ترديدهايش را به عوض اظهار كردن، پنهان مي
كاريزما طلبي نهفته در بطن اين گفتمـان نيـز در ذيـل    . ماند ناپذيري، مستور مي توهم آسيب

در واقـع نظـم اجتمـاعي مبتنـي بـر كاريزمـا، مـدلي        . گريز از عدم قطعيت قابل توجيه اسـت 
. جويند هايشان را در وي مي اقتدارگرايانه از اين گفتمان است كه در آن افراد، تحقق آرمان

و لـذا بـا ادغـام در رهبـري قـدر قـدرت،        ناپذير است براي شخص پيرو، عدم قطعيت تحمل
گرداند كـه   اي برمي شود و اين امر، فرد را به حالت كودكانه نگراني عدم قطعيت زدوده مي

گـويي شـخص پيـرو بـه سـان نـوزاد       . در آن تـوهم قدرقـدرتي و عقـل كلـي، غالـب اسـت      

                                                                                                                                                       
1. Group think 
2. Mind Guard 
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ن خـودآيين  تـوا  در چنين گفتماني، نمي رو از اين. تواند بدون حضور كاريزما عمل كند نمي
هاي به كار رفته جهت حفظ خلوص، تعهـد   بدين ترتيب، تمامي استراتژي. و خودمختار بود

  .ستا» عادي شدن كاريزما«و وفاداري اعضا، مبين تلاش براي ممانعت از فشار 
ها و حتي آرزوهاي كاريزمـا و الهامـات وي از    ها و خط مشي تمركز بر گفتار و آموزه
العادة وي، گروه را مستعد تجربه سطح  روايت راز و اعمال فوق سويي و نيز حضور گسترده

رغـم آنكـه    هبـه نحـوي كـه ب ـ    ،تري از اطاعت تام و توتاليتاريسم شخصيت كرده است عميق
مـانع   آفرينند، در همان آن، همين خصـال،   خود خصال اخلاقي و زيبايي مي» اجتماع«درون 

نظـري و دگماتيسـم و    سـر از تنـگ  » نـه اجتماع گو«ين حيات اگويي  ،شود درك جامعه مي
بر ارادة فردي  تأكيداعتنايي به عوامل بيروني و  بي. آورد احتمالاً رفتار افراطي و خشن درمي

گرايـي فـارغ از    پيامد، خود مبين آن است كه آرمـان جاي  به دهي به انگيزه و نيت و اولويت
آرمان كنند، ارزشمندند چون كه حاضرند خود را فداي  نتيجه، امر ارزشمندي است و آنان

كند كـه در   هايي پايبند مي در اين نگاه، انسان خود را به ارزش. ندهست رها از عوامل بيروني
دهـد   ها، قهرمانانه تن به نـابودي مـي   قبال آنها متعهد است و در صورت لزوم، در دفاع از آن

  . ست وار، همچون صفتي به خودي خود ستودني زيرا رفتار قهرمان

  گيري و نتيجه بندي جمع .4
 5 آنهـا را در  ،بنا به تحولاتي كه به لحاظ زماني در گفتمـان دينـي مكتـب قـرآن روي داده    

صـورت   ها، گفتمـاني بـه   در هر يك از اين دوره. توان مورد بحث قرار داد دوره متفاوت مي
خص را مش هاي آن گفتمان غالب و اصلي بر آن دوره بر مكتب قرآن حاكم بوده و ويژگي

گرايي سراسري در ايران تا وقوع انقلاب اسـلامي   دوره اول، از آغاز پيدايش اسلام. كند مي
شـروع   1340 در اين دوره كـه بـا ظهـور گفتمـان سياسـي تشـيع در دهـه       . گيرد را در بر مي

مثابه بنيادي بـراي فكـر و عمـل     گرايي در شكل گفتمان ديني مكتب قرآن به شود، اسلام مي
گذارد و به آلترناتيوي بر سر راه پروژه ناسيوناليسـم   زه عمومي كردستان ميسياسي پا به حو
تدريج شاهد حضور فعال گفتمان دينـي   به 1357از شروع انقلاب اسلامي . آيد كردي درمي

مكتب قرآن در انقلاب ايران و مسائل كردسـتان و بـارزتر شـدن نقـش اسـلام در حـل ايـن        
شـامل   ،هاي حاضر در عرصه عمومي كردستان فتماندر اين دوره، آرايش گ. مسائل هستيم

گرايي، چپ و ناسيوناليسم كردي بود كه جملگي آمال خود را در فضـاي حاصـل از    اسلام
ن فضاي انقلابي، علائق و اهـداف  ايگرچه در . جستند غلبه گفتمان انقلاب در كردستان مي
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ايـن وحـدت   امـا  دنـد،  متنوع و گاه متضاد، يكدل و همصدا زير چتر واحدي گـرد آمـده بو  
گيـري نظـام سياسـي جديـد و تـدوين قـانون اساسـي، تضـادها و          در پي شـكل . ديري نپاييد

گرايي و چـپ و ناسيوناليسـم كـردي، بيشـتر خـود را آشـكار        هاي گفتماني ميان اسلام نزاع
واگرايـي  / گرايـي  ناسيوناليسم و نيز تعامـل / گرايي به نحوي كه در اين دوره، اسلام ،ساخت
ايـن دوره از تطـورات گفتمـان مكتـب قـرآن، از      . عارض بيشتري بـا هـم قـرار گرفتنـد    در ت

گرايي آغاز و به ترك رابطه با حكومت و شكاف با هيئت حاكمه در آبـان   همگرايي و عام
دوره سوم كه با ترك كردستان و مهاجرت افـراد مكتبـي بـه كرمانشـاه     . شود ختم مي 1358

توان  در واقع، اين دوره را مي. يابد ادامه مي زاده مفتيري و دستگي 61تا سال  ،شود شروع مي
نام ) بر اهل سنت تأكيددر شكل (گرايي  گرايي و همگرايي به واگرايي و خاص گذر از عام

شـود   و مرخص شدن وي از زندان، شروع مي زاده مفتيدوره چهارم با آغاز ملاقات با . نهاد
بندي مكتب قرار  مثابه دال متعالي در مفصل و آثار منظوم و منثور وي به زاده مفتيكه در آن 

و مرگ كاريزما، با ظهور و پيدايش گفتمان جديـدي روبـه رو    1370با آغاز دهه . گيرد مي
يابـد كـه در    گرايي، محتوايي فرقه گـرا مـي   هاي تعامل شويم كه با حذف تمامي گرايش مي

ري هستيم كه با واگرايي و دولت گريـزي سـازگاري   سازي تمامي عناص آن، شاهد برجسته
اين دوره، كه اكنون مكتب در آن قرار دارد، بـا ويژگـي تـداوم كاريزمـا در     . بيشتري دارند

  . شود هيئت جانشين و رازدار وي مشخص مي
شناخت تطوراتي كه اين گفتمان از سر گذرانده است و علل و شرايط چنين تطـورات  

چرايـي برسـاخته شـدن    «اي از پرسـش در بـاب    د كه بخـش عمـده  ساز گفتماني، آشكار مي
تحقيـق  . را بايد در بيرون از اين گفتمان جستجو كـرد » هاي مكتبي به اين شيوه خاص سوژه

ذيـل تحـولات اجتمـاعي    ) ويـژه مكتـب قـرآن    به(علمي پيرامون گفتمان ديني در كردستان 
ناليسم كردي و واگرايي، نه فقـط  هايي چون ناسيو كلان در كردستان و نسبت آن با گفتمان

هاي رابطة جامعه و ديـن   گشايد كه پرده از پيچيدگي تر از گفتمان ديني بر ما مي فهمي دقيق
تحليل نظام معنايي گفتمان مكتب قرآن و تطـورات آن حـاكي از آن اسـت كـه     . دارد برمي
) نقطـة كـانوني  (اي  اي، حول نشانة ممتاز و برجسـته  هاي درون اين گفتمان در هر دوره نشانه

هاي  هاي مختلف، اين گفتمان، در نزاع با گفتمان اند و در دوره بندي شده نظم يافته و مفصل
گفتمان مكتب قـرآن در بطـن   . در كردستان قرار گرفته است... ناسيوناليستي، ماركسيستي و

ر هـر  تطوراتي را از سر گذرانده و د ،تحولات كلان اجتماعي در كردستان و در گذر زمان



 شماره سوم ♦سال اول  ♦نامه راهبرد اجتماعي و فرهنگي فصل     70

910615 

فراتر از اين، بـا نظـم   . اي خاص معني و نظم بخشيده است هاي خود به شيوه اي به نشانه دوره
، تمهيدات مستمري را براي كسب مقبوليـت  »نقطة كانوني«هاي خود حول  بخشيدن به نشانه

هــاي  وجـود نـزاع و تقابـل ميـان ايـن گفتمـان دينـي بـا گفتمـان         . خـود فـراهم آورده اسـت   
اي در نظم گفتمـان در كردسـتان پديـد     روابط غيريت سازانه... وناليستي وماركسيستي، ناسي

اي  آورد كه بر آن اساس، نظام معنايي خاص خود را آفريد كه معيار صـدق و كـذب ويـژه   
مثابة يك شكل كردار اجتماعي، هم برسـازندة جهـان اجتمـاعي     ليكن، اين گفتمان به. دارد

به بيان ديگر، اين گفتمـان  . ديگر، شكل يافته است بوده و هم به وسيلة كردارهاي اجتماعي
رو، در عين حـال كـه    اي ديالكتيكي با ديگر ابعاد اجتماعي قرار دارد و از اين ديني در رابطه

هاي تـاريخي   در خلق جهان اجتماعي سهيم است، به واسطة نيروهاي اجتماعي از قبيل سنت
  .است قرار گرفته تأثيرنهفته در ساختار اجتماعي، تحت 

در پژوهش حاضر، مطالعة كردار گفتماني در مكتب قرآن در پرتو بسترهاي قدرتمنـد  
در واقع، وجـود  . سازد اين دو را روشن مي  واگرايي، رابطة ديالكتيكي ناسيوناليسم كردي و

ند تـري هسـت   ردستان، كردار اجتماعي وسـيع و گسترش ناسيوناليسم كردي و واگرايي در ك
تمركز بـر  . آورد حليل گفتمان كردار گفتماني در مكتب قرآن فراهم مياي براي ت كه زمينه

ها بر سر چه  آورد كه دريابيم جدال گفتمان يك نظم گفتمان منفرد، اين امكان را فراهم مي
هـاي درون   از سوي ديگر، با شناسايي رابطـة بـين گفتمـان   . هاي شناوري است ها و دال نشانه

كنند و تحت چه  هايي برداشت مي افراد از چه گفتمانشود كه  يك قلمرو خاص، روشن مي
ي براي توصيف و چارچوبعنوان  بنابراين، چنين رويكردي به. شوند شرايطي، دچار تطور مي

سـازد و   تبيين گفتمان ديني و تطورات آن، هم نقش دين در برساختن واقعيت را آشكار مي
ايـن رويكـرد بـا    . كنـد  را تبيين مـي  هاي آن هم با به ميان آوردن مفاهيمي، تطورات گفتمان

گذر از سطح توصيف به تبيين و بررسي رابطه پيچيده و متغيـر ميـان ديـن و جامعـه، روشـن      
هـاي   در واقع، برخي جنبه. پذيري آگاه نباشند تأثيربسا دينداران خود از اين چه  سازد كه مي

بايـد بـا ابـزاري غيـر از     كنند و لذا  جهان اجتماعي بر منطقي متفاوت از منطق ديني عمل مي
رابطه ديالكتيكي گفتمـان و جامعـه، حـاكي از آن اسـت كـه      . تحليل گفتمان، بررسي شوند
گـذارد و در واقـع نقشـي مسـتقل در      مـي  تـأثير هـاي گفتمـاني    ساختار اجتمـاعي بـر كـردار   

مثابـه شـكل مهمـي از كـردار اجتمـاعي، هـم جهـان         گفتمان دينـي بـه  . دهي آنها دارد شكل
هاي اجتماعي ديگر و  كند، هم در آن واحد به وسيله كردار را تغيير يا بازتوليد مياجتماعي 
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كشف اين پيوند، با حذف نگاه انتزاعـي، امكـان مطالعـه سـاختار و     . يابد ساختارها شكل مي
دهنـد،   تر كردار گفتماني را شكل مـي  روابط اجتماعي فرهنگي غير گفتماني كه زمينه وسيع

پرهيز از تبيين گفتمان ديني بر حسب مفاهيم دينداران، ساحتي از حيات سازد و با  فراهم مي
   . توان آن را تبيين كرد گشايد كه با رجوع به نيات دينداران، نمي اجتماعي را مي
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